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  دهيچك
هايي هسـتيم كـه بسـتر خـود را سـينماي       شاهد ساخت فيلم و سريال ١٣٩٠از دهة 

 ماننـد تصـويري   ةهاي رسـان  در قالب زنانبازنمايي اند. ازآنجاكه  خانگي قرار داده

 ةوپـرداختن بـه شـي    تأثيرگذار است،سينماي خانگي، بر نگرش مخاطبان و جامعه 

هـاي رسـانه    يكي از بازنمايي .يابدمياهميت نيز بازنمايي زنان در سينماي خانگي 

است و نويسندگان نحـوة بازنمـايي زنـان    در سريال شهرزاد  مربوط به مسائل زنان

گيري از روش تحليل روايـت و بـا رويكـرد     در سه فصل سريال شهرزاد را با بهره

سـطح، نويســندگان را بـه پــنج    انــد. كدگـذاري در ســه  حـل مسـئله احصــا كـرده   

طبقـه در سـطح اول    ١٢٤مضمون در سطح سوم، هجـده مفهـوم در سـطح دوم و    

و بازنمـايي زنـان   ، زنـان  به جايگـاه ها بيانگر آن است كه ضمن توجه رساند. يافته

رفتـاري   - دهندة الگـوريتم شـناختي   ، نشاندر سريال شهرزادهويت جنسيتي آنان 

به مثابه نمادي از مواجهة سنت با مدرنيته اسـت؛ بـدين   آنان در دوران پهلوي دوم 

معنــا كــه زنــان در ايــن فضــا، در مــوقعيتي فرودســت، درون حــوزة خصوصــي و 

طور كه در فصل دوم سريال برجسـته شـده،    وابسته به مردان قرار داشتند؛ اما همان
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ــد.      ــت آورن ــه دس ــومي ب ــة عم ــاعي در عرص ــاهي اجتم ــد جايگ ــلاش بودن در ت

هاي عرصـة عمـومي و    شود نظام اشرافيت توانسته بر نقش اهده ميحال مش درعين

اي  طوركلي مواجهة زنان با مدرنيته در ايران، تجربـه  خصوصي افراد مؤثر باشد. به

مشـخص سـنت، تعـادل     يكاركردهـا  با ادراك مدرنيته در كليـت خـود بـوده و   

آنان بـه همـراه    پيامدهاي بسياري را براي تهيمدرن و تأثيرخود را از دست داده بود 

  .داشته است

  واژگان كليدي: 
  .، بازنمايي، سريال شهرزاد، سنت، مدرنيتهتحليل روايتزنان، زنانگي، 

  مقدمه
دهنـد و عملكـرد    ي آن را تشكيل مـي ها سلولجامعه به مثابه پيكر بيولوژيكي است كه افراد 

توانـد   هـادي كـه مـي   و دوام پيكـره تأثيرگـذار اسـت. بهتـرين ن     بقادر  ها سلولهريك از اين 

 ١٩٦٠ ةتـا ده ـ ي آنـان را تضـمين كنـد، خـانواده اسـت.      ن ـيآفر نقشكاركرد زنان و مردان و 

تحـولات   ).٢، ص١٣٩٨مسـتقل بـود (بسـتان،     ةفقـر نظري ـ  دچارهاي مرتبط با خانواده  حوزه

گـذاري بـه نـوع     هاي زنان و مـردان، تغييـري را رقـم زد كـه ضـمن احتـرام       گسترده در نقش

هاي جنسيتي، حقوق زنان با مردان را يكسان قلمـداد   افزايش آگاهي زنان از تبعيض انسان، با

  ).٦٢، ص١٣٨٧كرد (يزدخواستي و شيري،  مي

با ورود به عصر صنعتي، تغييرات اساسي در ساختار جوامع ايجاد شـد (فـدايي دولـت و     

مردانـه بودنـد.    هاي سنتي زنانـه و  ). ازجمله اين تغييرات، تغيير نقش٣٦، ص١٤٠٠همكاران، 

جنگ جهاني اول موجـب شـد بـراي زنـان كـه تـا آن دوران در عرصـة خصوصـي فعاليـت          

)، ١٢٨، ص١٣٧٦كردند و عرصة عمومي در اختيار مردان قرار داشت (آبـوت و والاس،   مي

فرصتي فراهم شود كه به عرصة عمومي گام نهند و پس از پايان جنگ و بازگشت مردان به 

اين نيرو كم شد و زنان به خانه بازگشتند. ديري نپاييد كـه جنـگ جهـاني     ها، نياز به كارخانه

دوم فرصت حضور زنان در عرصة اجتماعي را فراهم آورد و زنان دوباره به صـحنه آمدنـد.   

روز مطالبات زنان براي دسـتيابي بـه حقـوق برابـر افـزايش يافـت؛ گـرفتن حـق رأي و          روزبه

تـوان   نـوعي مـي   چند دهه ازجمله اين مطالبات بـود. بـه  رفتن تضاد نژادي و طبقاتي طي  ازبين

ها و زيربناهاي جامعه شـد   گفت مواجهة جامعة سنتي با جامعة مدرن موجب تغيير زيرساخت

آوردن حقـوق برابـر بـا     دسـت  ). به زعم كاسـتلز زنـان در صـدد بـه    ٩٠، ص١٣٨٢فر،  (هومين
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الگوهـاي سـنتي پدرسـالار،    هاي جديد بر اسـاس الگوهـاي خـارج از     مردان برآمدند و نسل

  ).٢٨٦ص ،١٣٨٠پذير شدند (كاستلز،  جامعه

سو درون ايران را نيز كه در تعامل با كشورهاي غربـي   اين تحولات از دورة قاجار به اين

خواهي زنان به ايـران   ويژه فرانسه در آن دوران بود، دستخوش تغييرات كرد و موج تحول به

يافـت. در دورة قاجـار، موضـوعاتي ماننـد حـق فعاليـت       روز افـزايش   نيز منتقل شد و روزبـه 

هاي برخي نيروهـاي مـذهبي    اجتماعي، حق آموزش و حق رأي زنان مطرح شد كه مخالفت

را در پي داشت؛ ولي در متمم قانون اساسي مشروطه، تنها حق تحصيل زنـان گنجانـده شـد.    

حــق حضــور در دورة رضــا شــاه، موضــوعات ديگــري هماننــد حــق اشــتغال، حــق طــلاق و 

اجتماعي زنان و نگهداري از فرزندان نيز به تحصـيل افـزوده و مـدارس ابتـدايي و راهنمـايي      

دخترانه در شهرهاي گوناگون ساخته شد. در نيمـة دوم سـلطنت رضـا شـاه نيـز تغييراتـي در       

هاي بيشتر حضـور زنـان در اجتمـاع     پوشش و معاشرت اجتماعي زنان با توجيه ايجاد فرصت

دورة محمدرضا شاه با وجود اينكه زنان در شهرهاي بـزرگ حضـور داشـتند،     پديد آمد. در

بـه بعـد،    ١٣٣٨رفت. از سـال   كندي پيش مي به ١٣٣٠و  ١٣٢٠هاي نوگرايانه در دهة  سياست

شـدن تعـدادي مؤسسـة آمـوزش عـالي،       برخي اصلاحات در قـوانين ايجـاد شـد و بـا سـاخته     

قـانون   ١٣٤٦حـق زنـان و سـال     ١٣٤١ل فرصت تحصيلات عالي براي زنـان فـراهم شـد. سـا    

). سريال شـهرزاد نيـز بـه    ٦٤- ٦٣، ص١٤٠٠حمايت از خانواده به تصويب رسيدند (صادقي، 

در سريال شهرزاد كه به رويـدادهاي دورة دوم حكومـت پهلـوي دوم    پردازد. دورة اخير مي

فت مقارن بـا  توان گنوعي مي پردازد، بههاي پس از آن) مي و سال ١٣٣٢مرداد  ٢٨(كودتاي 

گانـة فمينيسـم منجـر شـد. ايـن تحـولات        امـواج سـه   اروپاسـت كـه بـه    ١٩٦٠تحولات دهـة  

  آرام زمينه را براي مواجهة دوران سنتي و دوران مدرن فراهم كرد. آرام

مراتبــي داشــته و  ســاختار سلســله ،خــانواده در فضــاي ســنتي بــه صــورت گســترده بــوده 

پذيرفتـه اسـت.    رد ذكـور خـانواده انجـام مـي    تـرين ف ـ  رسيدگي به اختلافـات توسـط بـزرگ   

گيـري   مسـئول تصـميم   ،ترين مرد در خانواده در رأس هرم قدرت خانواده طوركلي بزرگ به

زنان بـا محـدوديت مواجـه بـوده اسـت؛       همچون ي ديگرو ابراز عقايد اعضا هشد شناخته مي

 - اي نگاهي اخلاقـي  كلاسيك نيز با وجود فقر نظري، دار ةبنابراين نظريات خانواده در دور

 هـاي  از حوزه گيري وامسياسي خانواده با  ي واقتصاد ،ع اجتماعياوضافلسفي بوده و به بيان 

ــوم ديگــر ــه انســاني عل ــد ( پرداخت زن در  ).٢٨٦- ٢٨٢، ص١٣٩١ســيار و همكــاران، ر.ك: ان
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، ضــعف، وابســتگي و بــودن جنســي ژةنــاتواني، ابــ همچــونهــايي  ويژگــيفضــاي ســنت بــا 

هاي خانوادگي مشتمل بـر مـادري، همسـري،     شد و براي او صرفاً نقش اخته ميسوادي شن بي

). ٦١- ٤٥، ص١٣٩٨ترابـي فارسـاني،   ر.ك: گرفتنـد (  خواهري و دختر بـودن را در نظـر مـي   

كـه  گـذاري و تسـليم جبـر اجتمـاع بـود       داراي ارزش ،در فضاي مردسالارانهنيز زنانگي زن 

 (حضور صـرف در فضـاي خصوصـي)    از اجتماع به داشتن موقعيت فرودست و دور زنان را

). زن سنتي براي تعريف خود در تلاش بـود بـه امـوري    ١٧، ص١٣٦٨(ناهيد،   كرد وادار مي

و معمـولاً   در خانه بپردازد كه باعث ارتقاي موقعيت او بـه عنـوان محـوري از خـانواده شـود     

 شد. ويژه فرزند پسر تضمين مي جايگاه او از طريق تعداد زياد فرزند به

خـود   يمراتب ـ سلسـله نظـام  درمقابل در فضاي مدرنيته با گسترش فردگرايـي، خـانواده از   

جديـد   ةد. دورا تبـديل ش ـ فاصله گرفت و از حالت نهادي به گروه با آزادي بيان تمـام اعض ـ 

فلسـفي   -  ياخلاق ي وشناسي خانواده با ديدگاهي اجتماع نظريات خانواده نيز با عنوان جامعه

رويكرد مدرن نگرش متفاوتي به زن و خانواده دارد. زنـان بـا ورود بـه    . پردازد يخانواده م به

صددند ضمن تغيير روابط سنتي، موقعيـت خـود را بـا تأكيـد بـر فردگرايـي، بـه         اجتماع، در

بـه عنـوان    -  ع زنـان اوض ـاهاي اجتماعي تعريف كنند. امروزه شاهد تغيير  كسب نقش ةواسط

هـاي   بـر ايفـاي نقـش    افـزون چنـدان دور هسـتيم. زنـان     نه ةتبا گذش -  نيمي از جمعيت جهان

انـد. سـبك    هاي سنتي خود، فاصله گرفتـه  خانوادگي، در پيشبرد جامعه سهيم شده و از نقش

زندگي جديد زنان را به سوي آگاهي، احقاق حقوق، برابـري، دموكراتيـك شـدن روابـط،     

سياسـي و افـزايش حضـور و     گري، استقلال، مشـاركت  گرايي، انتخاب طلبي، فرديت آزادي

بــا  نيفراخوانــده اســت؛ بنــابرا )٢١، ص١٤٠٠(باغــدار دلگشــا،  كنشــگري فعــال در اجتمــاع

كـه  هسـتيم  شغلي  گوناگونگر پذيرش آنان در سطوح  افزايش حضور اجتماعي زنان، نظاره

ر ب ـاين امر از يك سو موجب استقلال و امنيت زنان شده و از ديگرسو باعث بروز مشكلاتي 

هـا و   ده اسـت (جمشـيدي  ش ـهاي مـذهبي و اخلاقـي جوامـع سـنتي      ارزش شدن رنگ كمر اث

  ).١٩٦، ص١٣٩٢همكاران، 

  بيان مسئله
 )،٢٧٩، ص١٤٠٢آبـادي،   كه از علائم زمان اسـت (نجـم   تقابل مدرنيته با فضاي سنتي حاكم

 ه باشـد داشـت  يبسـيار  پيامـدهاي  تواند و مي استزماني مؤثر  ةبر خانواده و جامعه در هر دور

موجـب حساسـيت    كـه  اسـت شـغلي زنـان    - هـاي خـانوادگي    يكي از آنها تعارض نقش كه
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نـژاد،  (نـوابي  دهدميخود قرار  تأثير تحتفضاي جامعه را نيز  شود و در پي آن، جنسيتي مي

به لحاظ زماني، اين تقابـل سـنت و مدرنيتـه از دوران قاجـار آغـاز شـده، تـا         ).٩٧، ص١٣٩١

كـه   ١٣٩٠ ةهاي جنسيتي در ده ـ حساسيتافته و تاكنون نيز استمرار دارد. زمان پهلوي ادامه ي

شاهدي اجتماعي است كـه بـا شـتاب،     مربوط به زمان ساخت و انتشار سريال شهرزاد است،

كنندگان در اين فضاي تقابـل سـنت    از يك سو كارگردانان، نويسندگان و تهيه. پررنگ شد

كه پرداختن به بازنمايي نقش اجتماعي زنـان در   اليدرح؛ قرار دارند ١٣٩٠ ةو مدرنيته در ده

از ديگرسـو در   و )١٤٩، ص١٣٩٧فـر،  انـد (مقـدم   دوران قاجار و پهلوي را اولويـت بخشـيده  

و اغلب پيگيـر   اند هاي ايراني به مسائل خود حساس ، خانوادهگوناگونهاي زماني  طول برهه

ند هسـت ل پرداختن به مسائل خانوادگي ها به دنبا رو رسانه ازاين ؛موضوعات خانوادگي هستند

دهنـد، هـم    ها در معرض نمايش قرار مـي  آنچه را كه رسانه ند.شو رو روبهاقبال مخاطبان  باتا 

گذارنـد. رسـانه بـه عنـوان عامـل مهـم        انـد و هـم بـر جامعـه تـأثير مـي       از جامعه اقتباس شـده 

زمـان زيـادي از    پذيري فرد، ضمن عرضة رفتارهاي مطلـوب جهـت ثبـات اجتمـاعي،     جامعه

). ١، ص١٣٩٤دهد (نعمتي و همكاران،  لحظات زندگي افراد جامعه را به خود اختصاص مي

هـاي رسـانة    ويـژه زنـان در ژانرهـا و قالـب     با عطف به اين موضوع كه بازنمايي خانواده و بـه 

تصويري همچون سينماي خانگي، تأثيرات بسياري بر نگرش مخاطبـان و بـه تبـع آن جامعـه     

-(معينـي پرداختن به شيوة بازنمايي زنان در سينماي خانگي، حائز اهميت خواهد بـود  دارد، 

اي در سراسـر   يكي از توليدات سينماي خانگي كـه مخاطبـان گسـترده   . )١٦٨، ص١٣٨٨فر، 

) را پهلـوي دوم . سريال شهرزاد بازگشت به گذشته (زمـان  بودسريال شهرزاد  ،اشتدكشور 

ده كه اين رويكـرد در طيـف نخبگـان مـا     كرز مدرنيته جايگزين ترسيم يك وضع مطلوب ا

 ١٣٩٠ ةدر سينماي ده ـ و پهلوي درحقيقت پيگيري مسائل زنان در زمان قاجار است.مألوف 

ايرانيـان بـا سـبك     ةين مواجه ـنخست بيانگركه  شود ها مشاهده مي در تعدادي از فيلم و سريال

هـاي   يكي از اين بازنمـايي  است. نخستين رويدادهاي مرتبط با آن دادن رخزندگي مدرن و 

كـه در سـريال شـهرزاد بـه نمـايش گذاشـته شـد و فـرض          استرسانه مربوط به مسائل زنان 

  .دهستنهاي سريال عين واقعيت  شود اين بازنمايي مي

 گيزنـان به آنچه ذكر شد، نويسندگان در صددند به اين پرسش پاسخ دهنـد كـه    با توجه 

بـه نويسـندگان در ارائـة     است. پاسخ به اين پرسـش   يي شدهدر سريال شهرزاد چگونه بازنما

بـه مفروضـات     توجه با ني؛ بنابرادهد يمتر از زنان و هويت جنسيتي آنان ياري  بازنمايي دقيق
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اهميت بازنمايي زنان در سينماي خـانگي و تحـول در مفـاهيم زنـانگي و خـانواده، پـژوهش       

و هويت جنسـيتي  بازنمايي زنان  ةنحو صدد است با كمك روش تحليل روايت به حاضر در

  است. در سريال شهرزاد بپردازد كه به جايگاه زنان به صورت استثنايي توجه داشتهآنان 

 پيشينة پژوهش

  چندين پژوهش داخلي به شرح ذيل دربارة سريال شهرزاد صورت گرفته است:

هزارويـك    از نمايشـي شـهرزاد    ةاقتبـاس مجموع ـ «) در تحقيق خود بـا عنـوان   ١٣٩٨حيدري (

مجموعـه از   ايـن  با رويكردي تطبيقي در پي اثبات آن بوده كـه  »دادلي اندرو ةشب بر اساس نظري

شــهرزاد اقتباســي از نــوع  ةدهــد مجموعــ رفتــه اســت. نتــايج نشــان مــيپذيهزارويــك شــب تــأثير   

تـه  هزارويـك شـب را بـه عاريـت گرف      متن داسـتان   ةبدين معنا كه مضمون و ايد است؛گيري  وام

و در مقـام اسـطوره    الگـو  كهـن محقق، يـافتن متنـي بـا نقـش      ديدگاهگيري در  است. همچنين وام

 ةهـاي شـبك   تفسـير و خـوانش مخاطبـان سـريال    «عنـوان   باي امقاله) در ١٣٩٧نسب ( عباسي .است

شناسـايي   در پـي  »مطالعـه: فصـل اول سـريال شـهرزاد)     نمايش خانگي در شهر بندرعباس (مـورد 

 گروه كانوني در قالـب  راهبردشهرزاد با قرائت مخاطبان به كمك روش كيفي و  مضامين سريال

دهــد مخاطبــان ايــن ســريال  گــروه خــانم و آقــا در شــهر بنــدرعباس اســت. نتــايج نشــان مــي  دو

اجتمــاعي  - تماشــاي آن را وابســته بــه شــرايط فرهنگــي  يســتند وهــا ن منفعــل پيــام ةكننــد دريافــت

خود تفاوت دارند؛ بنابراين به معـاني مشـابه و متفـاوتي بـا      يها شو در واكن كنند ميخودآگاهانه 

  .اند افتهي هاي اين سريال و موضع مخالف و همسو دست پيام

از تحليـل   گيـري  بهـره با  »سناريوي فصل سوم سريال شهرزاد« ) در پژوهش١٣٩٧اماني (

اعمـال در  در قسمت پايين مطالب مربوط به فصل دوم جهـت   شده درجكاربران كه  ياهنظر

 ةآن است كـه واژ  گويايپردازد. نتايج  مي واژگانتحليل به سناريوي فصل سوم سريال بود، 

رفتـه كـه ايـن موضـوع نمايـانگر       هـا بـه كـار    هاي ديگـر در كامنـت   بيشتر از شخصيت »قباد«

بسـيار كـم در    »فرهـاد « ةكـه واژ  درحـالي  ؛و بوده اسـت اشخصيت  درگيري ذهني كاربران با

تواند به تعيـين سـناريوي فصـل سـوم كمـك       ه شده بود. همچنين اين تحليل ميا استفادهنظر

 سـت زندگي بـا او  به دنبال د و بازگشت قباد به عنوان محور توجه نزد شهرزاد كه احتمالاًنك

كنـد. ايـن اتفاقـات در فصـل سـوم رخ داد كـه        و دور شدن فرهاد از شهرزاد را مشخص مـي 

تـابش   .اسـت  جديـد هاي سنتي و  تعامل جديد رسانه نگربياده و شسريال  دوبارةباعث رونق 

هاي نمايش خانگي در  مدل تعهد مخاطب ايراني به سريال«) در تحقيق خود با عنوان ١٣٩٧(
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در يـك چـارچوب مفهـومي در     »موردي سريال شـهرزاد  ةاجتماعي اينستاگرام: مطالع ةشبك

يت، اعتمـاد و وفـاداري پرداختـه،    اجتماعي اينستاگرام به ابعاد تعهد منجر به رضـا  ةبستر شبك

رسـانه شناسـايي    ةمرتبط در حـوز  ياهنظر ديدگاه هاي چارچوب حاضر را از سپس شاخص

  يافته است. كرده به يك مدل اختصاصي تعهد مخاطب به سريال خانگي دست

هـاي   روايت شـهرزاد در افسـانه   ةتحليل روانكاوان«) در تحقيق با عنوان ١٣٩٦فيروز آذر (

تحليلـي و   - توصـيفي   ةبا نقد روانكاوان ـ »هاي درماني فرويد با رويكرد روش شبيك هزارو    

اي به تطبيق روش درمـان فرويـد (هيپنـوتيزم و تـداعي آزاد) و بيـان و       كتابخانه ةمطالع ةبر پاي

آن اسـت كـه شـهرزاد     بيـانگر پـردازد. نتـايج    هزارويك شب مـي   هاي  ساختار روايت داستان

ناخودآگاه او نفوذ كرده و ضمن تعريف فراخـودي جديـد، بـه مـرهم      درمان ملك، به براي

درحقيقت شـهرزاد   اوست. پردازد و به دنبال تعادل بين نهاد و فراخود او مي ةديد نهاد آسيب

بيچرانلـو و همكـاران    گـذارد.  جامعـه تـأثير مـي    ةنه فقط بر ملك، بلكه بر افكار غالب مردان ـ

شناســي  مـايي زن در ســريال شـهرزاد از منظــر زبـان   بازن«) در پژوهشـي تحـت عنــوان   ١٣٩٦(

 گيـري  بهرهشناسي اجتماعي با  زبان نگاهبازنمايي زن و جايگاه زباني او از  ةبه نحو »اجتماعي

زدگـي   پردازند. آنان دريافتند كـه جنسـيت   سطحي بارت مي شناختي سه از روش تحليل نشانه

رودستي زباني زنان و نوع كنتـرل زبـاني   در مراودات زباني، فرادستي زباني مردان، غياب و ف

  .استاجتماع  ةبازنمايي مبتني بر گفتمان مردسالاراناين آنان بازنمايي شده است كه 

فرهنـگ:   ةسـازي در حـوز   تجـاري «) در تحقيق تحـت عنـوان   ١٣٩٦قاسمي و همكاران (

نعتي بـا  كه امكان فـروش كالاهـاي ص ـ   اند رسيدهبه اين نتيجه  »موردي سريال شهرزاد ةمطالع

ايجاد تمهيدات لازم و بازارهاي مناسـب داخلـي و خـارجي در زمـان ركـود فـروش ضـمن        

اي موفـق   سريال شـهرزاد تجربـه  از نظر ايشان انساني وجود دارد.  - استناد به مفاهيم تاريخي 

توانـد   فروش كالاي فرهنگي با استاندارد لازم توليد بود و مـي  به منظوردر تجارت فرهنگي 

) ١٣٩٦دلشاد و سـتاري (  توليد سريال در بخش خصوصي قلمداد شود. برايح الگويي صحي

نمـايش خـانگي    ةتطبيق شهرزاد داستاني بـا شـهرزاد نمايشـي: مجموع ـ   «اي با عنوان  در مقاله

نــد كــه تأثيرپــذيري ســريال ا هدكــراســتنباط » شــبهزارويــك     شــهرزاد و تأثيرپــذيري آن از 

پنهان و آشكار بوده است. صورت پنهـان آن   هاي ورتص بهداستاني آن  ةشهرزاد از مجموع

د. كـر جـو  و ها، كاركردها و معـاني ضـمني و آشـكار جسـت     پردازي توان در شخصيت را مي

  يابد. گذاري سريال نمود مي شكل آشكار آن نيز در نقش محوري شهرزاد و نام
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ل شناسـي نگـرش بـانوان مـذهبي بـه شخصـيت نقـش او        گونه« ر مقالة) د١٣٩٦جعفري (

هـا   به ايـن يافتـه   »شناسي تطورات حجاب در ايران هاي آن در جامعه سريال شهرزاد و دلالت

اكثريـت آنـان    بـوده اسـت:  گيري بانوان طلبه با شهرزاد به دو صورت  يافت كه ارتباط  دست

گرايـان   د. منظـور از مـنش  ادند تشكيل مي »برندگرايان«و اقليت آنان را  ندبود »گرايان منش«

و شخصــيت او را بـه عنــوان يــك زن   رنــدكـه خــوانش مثبتــي از شـهرزاد دا   تندهســافـرادي  

پذيرند. گروه برندگرايان خوانشي فمينيستي و غيراسـلامي در   اسلامي مي - استاندارد ايراني 

و از مناسـك مـذهبي و   اآنكـه   ماننـد  ؛هـاي شخصـيت شـهرزاد دارنـد     عين پذيرش جـذابيت 

  ند.ا او مخالف مانده است؛ بنابراين با حجاب اصلي دور

گرفتـه   هاي صورت شود اغلب پژوهش گرفته مشخص مي هاي صورت از بررسي پژوهش

اند و تعداد محـدودي نيـز     دربارة سريال شهرزاد مخاطبان سريال را واكاوي و پژوهش كرده

ــه بررســي تطبيقــي ســريال شــهرزاد و داســتان شــهرزاد در    ــه    ب ــد.  هزارويــك شــب پرداخت ان

به پژوهش حاضر، مقالة بيچرانلو و همكارانش اسـت كـه بـه بازنمـايي      ترين پژوهش نزديك

رو در ايـن پـژوهش    اند. ازايـن  شناسي اجتماعي پرداخته زن در سريال شهرزاد از ديدگاه زبان

ــا رويكــردي     ــان در ســه فصــل ســريال شــهرزاد ب ــه زن ــه بررســي نحــوة نگــرش جنســيتي ب ب

هاي اين سريال،  ضمن بررسي تمام فصل شناختي پرداخته شده است و جامعه - شناختي  روان

ــه عنــوان وجــه تمــايز پــژوهش حاضــر از ديگــر     ــان ب ــت جنســيتي آن ــان و هوي بازنمــايي زن

 پذيرفته است. هاي صورت پژوهش

  مفاهيم نظري
  اند از: ازجمله مفاهيم داراي اهميت در اين پژوهش عبارت

ــوانين تغيير    »خــانواده« ــد ق ــت كــه واج ــادوام اس ــاعي ب ــك نظــام اجتم ــه، ســاختار ي يافت

ارتبــاطي پنهــان و آشــكار،  هــاي هــاي انتســابي و اكتســابي اعضــا، شــكل يافتــه، نقــش قــدرت

(گولـدنبرگ و   استرفتار مؤثر و انجام تكاليف  برايهاي متنوع مذاكره و حل مسئله  روش

جـنس و جنسـيت    مفهوم مفاهيم اجتماعي خانواده، ترين از مهم ).١٨، ص١٣٩٨ ،گولدنبرگ

و  شــناختي كــه بــا تمركــز بــر عوامــل زيســتفهــومي تغييرناپــذير اســت جــنس م اســت كــه

 –هـاي فرهنگـي    ارزش تـأثير د. در مقابل جنسيت، كن ، زنان و مردان را متمايز ميبيولوژيكي

آميـز و مبتنـي بـر بازنمـايي گفتمـان       است كـه در برخـي جوامـع، تبعـيض     بر جنس اجتماعي

  ).١٧٦، ص١٣٨٩زاده،  يمهد/ ٥٤، ص١٣٩٧آبادي،  است (نجمپدرسالارانه 



  

  

٨٣ 

 

٨٣ 

 

زيسـتي، روانـي و    گونـاگون بسـيار گسـترده و داراي ابعـاد     »زنـانگي «مفهوم  نميا نيدرا 

 شـود  واكـاوي مـي   ،بعد جنسي و جنسـيتي  دو و در است يرذاتي. اين مفهوم غاستاجتماعي 

ــه بافــت تــاريخي و  ي هــا يژگــيو ).٢١٢، ص١٣٩٣جــاه و رهبــري،  (رفعــت ــانگي بســته ب زن

 و طبــق كــار ميبســترهاي اجتمــاعي و نــوع نگــرش بــه ســاختار خــانواده و تقس ــجغرافيــايي، 

 اســتخــويي، فــداكاري، زيبــايي و وفــاداري  نــرمهمچــون  جنســي –هــاي جســمي  ويژگــي

). برخــي محققــان متغيرهــاي ٩٣، ص١٣٩٠ذكــايي و همكــاران، / ٧٤، ص١٣٨٦(قاراخــاني، 

زاده و  خواننـد (حسـين   ثر مـي گروه قومي را نيز در تعريف اين مضمون مـؤ  همچوناي  زمينه

شاهد تكثر مفهوم زنـانگي از عناصـر فرهنگـي، جغرافيـا،      ني)؛ بنابرا٦٧، ص١٣٨٩همكاران، 

 زنـان در  كننـد.  تعريف نمـي  پذيرميتعم كه اين مفهوم را  ميزمان، مكان، قوميت و مليت هست

و مـادري   هاي فرهنگي به نقش خانگي اهتمام ورزيده و بـه همسـري   گذشته با تشويق ارزش

 و )٢٣٧م، ص١٩٩٥دسـتيابي بـه سـعادت روي آورده بودنـد (هـام و گمبـل،        به منظور اًصرف

  ).٦٤، ص١٣٩٠شد (بستان،  مي قلمدادمراقبت از فرزندان نيز رسالت سنگين آنان 

جنسيت و جنس زن بـودن يـا زن بـه دليـل زن      ١در اين مقاله، منظور پژوهشگران از زن، 

شناختي را شـامل   ) و بيشتر بعد بيولوژيك و زيست٤٢، ص١٣٩٧ بودن است (باغدار دلگشا،

هاي مرتبط با زنان  ها، رفتارها و نقش تر دارد و ويژگي مفهومي گسترده ٢شود؛ اما زنانگي مي

شـناختي، اجتمـاعي و بيولـوژيكي تعريـف شـود.       تواند در ابعـاد روان  گيرد و مي را در بر مي

  شود: سريال مشاهده مي طور كه در بخشي از ديالوگ اين همان

كـه نيمـي كارآمـد و توانـا از جمعيـت       اما باور اعضا بر اين است كه تا زماني«شهرزاد: ـ 

هـا، جهـل و تعصـبات فرهنگـي، يـا ناديـده        فـرض  كه همانا بانوان هستند، در ساية پيش ايران

گيرنـد، لـزوم چنـين     گرفته شده و يا گاهي مورد تعرض و تعدي روحي و جسـمي قـرار مـي   

ترديد اشـاعة   بي - چيزي  پيش از هر - شود ... هدف انجمن  شدت احساس مي هايي به انجمن

فرهنگي است كه در آن، زنان و مردان دوشادوش يكديگر، سرزمينشان را بسازند كه لازمـة  

آن شناسايي عوامل بازدارندة زنان از اين مهـم و ايسـتادن برابـر ظلـم عليـه آنهاسـت. هـدف        

سرپرسـت يـا تنگدسـت اسـت. مـا زنـاني كـه خداونـد          كودكان بـي  ديگر انجمن، كمك به

                                                                         
1. Woman. 

2. Femininity. 
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موهبت مادري را بهمان عطـا كـرده، آرزو داريـم هـيچ مـادري شـب را از انـدوه گرسـنگي         

خواب به صبح نرسـاند   فرزند و يا از وحشت بيماري او و يا عدم استطاعتش در درمان او، بي

  ».نگوني فقر كمكمان كنيدخواهيم كه فارغ از جنسيت، براي سر ... و از شما مي

؛ از گرفـت  سينماي خانگي را نوعي رقيب براي تلويزيون در نظـر توان  مي ١٣٩٠ ةدر ده

هاي تلويزيوني در سينماي خانگي، آزادي عمـل   كنندگان سريال يك سو كارگردانان و تهيه

عامليــت و  اســت ور ابيشــتري دارنــد و از ديگرســو اســتقبال مــردم از نمــايش خــانگي معنــاد

افـرادي آن را پيگيـري    اسـت و بيشـتر  ، روند نتخاب در افرادي كه سراغ سينماي خانگي ميا

پرداختن به توليـدات   بنابراينند؛ هسترسمي  ةتري از رسان كنند كه به دنبال گفتار متفاوت مي

  ).١٨٤، ص١٣٨٨فر، (معينيدارد سينماي خانگي اهميت 

  چارچوب مفهومي
كيـد بـر مفـاهيم بازنمـايي، زنـان، خـانواده، جـنس و        چارچوب مفهومي پژوهش حاضر با تأ

بازنمـايي زنـان در سـريال     ةنحـو ي شده اسـت. ازآنجاكـه هـدف پـژوهش     گردآور جنسيت

تـوان در   هايي كه مـي  است، برخي از نظريهشناختي  روان -  يشناخت رويكرد جامعه باشهرزاد 

  اند: پژوهش حاضر از آنها بهره برد، به شرح ذيل

هـاي پـژوهش، بسـيار اسـتفاده      هايي است كه در تحليـل داده  جمله نظريهنظرية روايت از

كننـد كـه   گويد افراد ادراكاتشان را در قالـب داسـتان، روايـت مـي    شده است. اين نظريه مي

وگو صورت روايت اسـت كـه    معرف هويت فردي و اجتماعي آنها نيز است. همچنين گفت

شناسـي علـم    گذشته به حال هستند. روايـت دهندة  شود و اتصال به صورت داستان ذخيره مي

تـرين   مهـم  فـن بيـان  ها يا نظريـة روايـت اسـت. ارسـطو در كتـاب       مطالعة دستور زبان روايت

انـد. همچنـين    پـرداز روايـت اسـت. او معتقـد اسـت آثـار ادبـي تقليـدهايي از واقعيـت          نظريـه 

ن مادة خام داستان هاي روسي نيز براي نخستين بار ميا شكوفسكي و آيخن باوم از فرماليست

هاي عرضه، تمايز قائل شدند. ساختارگرايان نيز ازجملـه افـرادي بودنـد كـه پـس از       و روش

كه تـودورف بـراي اولـين بـار      طوري شناختي سوسور به روايت اهميت دادند؛ به انقلاب زبان

/ آقـايي  ٣٣- ٢٦، ص١٣٩٥السـادات و سـديان،    شناسـي را مطـرح كـرد (ر.ك: نقيـب     روايت

 ).١٢- ٤، ص١٣٩٢ميبدي، 

 كـه از سـوي   يا رسانه ييرا پوشش دهد. بازنما لياز تحل يبخش تواند يم ييبازنما يةنظر

كه بـه بـاور او    صورت بدين ؛معتقد است ييبازنما ييگرا به برساخت ،شد انياستوارت هال ب
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معنـا و   دي ـتول ن،يآن بـه صـورت نمـاد    يگـذار  بلكـه نشـانه   ؛ستين تياز واقع يرسانه، بازتاب

بلكـه آن   ؛خواننـد  ينم ـ تيواقع نيرا ع ييحوزه بازنما نيان اپرداز نظريه. استعكاس رمزهان

 تي ـواقع نشيگـز  بـراي   ينديمرجح و فرا يمعان ديتول به منظوربه مناسبات قدرت  ختهيرا آم

  ).٢٢٦، ص١٩٩٧ ١(هال، دانند يم

يـك   ةر ارائ ـهـا د  ها و گـزينش  ها، ايدئولوژي حساسيت ةبازنمايي معادل مداخلهمچنين  

هـا،   . اينكـه بازنمـايي موضـوعات در رسـانه تـا چـه ميـزان بـا ارزش        شـود  مـي تصوير قلمـداد  

توانـد مخاطبـان را وارد نظـام معنـايي      ها و سبك زندگي موجود، ناهمسوست، مي بيني جهان

، ١٣٩٣نـژاد،  د و مفاهيم و مناسبات را بـا مخاطـب بـه اشـتراك بگـذارد (زيبـايي      نجديدي ك

بازنمـايي رســانه از واقعيــت، بــر   پيوســتةو  پيــاپيبازنمــايي از طريــق جريـان   ). مفهـوم ٨٤ص

  ).١٢٧- ١٢٦، ص١٣٨٤زاده،  (مهدي داشتهاي مخاطبان خود تأثير خواهد  كنش

 ةنظري ـتـر كنـد،    توانـد پـژوهش حاضـر را ارزيـابي دقيـق      هاي ديگـري كـه مـي    از نظريه 

و  اسـت ي جنسـيتي متمركـز   هـا  بـر چگـونگي درك جنسـيت و نـابرابري     است كه فمينيستي

 ةكنـد. البتـه نظري ـ   زنـدگي خـانوادگي قلمـداد مـي     ةجنسيت را منبع انقياد و ويژگـي برجسـت  

شـده تأكيـد    بـاور و عـرف پذيرفتـه    بـر » فمينيسم ليبرال« دارد:فمينيستي رويكردهاي متفاوتي 

نيسـم  فمي« كنـد؛   ميبر نظام طبقاتي و مالكيت خصوصي تمركز  »فمينيسم ماركسيست« ؛دارد

بـر   »فمينيسـم سوسياليسـت  « ؛خوانـد  علت ستمديدگي زنان را نظام پدرسالارانه مي »راديكال

 »فمينيسـم پسامدرنيسـت  «؛ اي مـرتبط توجـه دارد   داري به عنوان دوگانه پدرسالاري و سرمايه

، ١٣٧٦دانـد (ابـوت و والاس،    ورسوم و ساختارهاي زباني را عامل فرودستي زنان مـي  آداب

امـواج   انـد.   خـوبي در سـريال شـهرزاد نمـود عينـي يافتـه       شي از اين نظرها بهكه بخ )٢٤٥ص

هـاي گونـاگون    طلبانة خـود را در حـوزه   گونه آغاز شد كه زنان مطالبات برابري ينافمينيسم 

بـه انگيـزة كسـب حـق رأي      ٢). نخستين مـوج فمينيسـم  ١٦٢، ص١٣٩٦بيان كردند (رودگر، 

 ١٨٣٠برخـي جوامـع در سـال     ).١٢٧، ص١٣٩٤ني، ايجاد شد (يزدخواسـتي و ربـاني اصـفها   

) كـه ايـن جنـبش در پـي     ٣٤، ص١٣٩٧رو شـدند (واژي،   ميلادي، با موج اول فمينيسم روبه

افزايش مقام زنان تا حد برابري با مردان و حتي برتري از آنان است و قصد تحكيم موقعيـت  
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تـوان شـامل    يسـم را مـي  ). مفروضـات مـوردنظر فمين  ٨٧، ص١٣٩١نـژاد،  زنان را دارد (نوابي

، ١٣٩٤كاهش غيرمنصفانة ارزش زن، پدرسالاري و تسـاوي حقـوقي بيـان داشـت (تريسـي،      

و  ٣راديكـال  ٢هاي گوناگوني ماننـد ليبـرال،   اصلي و گرايش ١) و در ادامه به سه موج١٣٤ص

). نقطـة اشـتراك تمـام    ١٧٠، ص١٣٩٧بنـدي شـد (ايمـان،     دسته ٥ماركسيست ٤سوسياليست/

، ١٣٧٦رزه بـا تبعـيض و بهبـود اوضـاع زنـان از فرودسـتي بـود (ابـوت و والاس،         امواج، مبـا 

فمينيسم جديد خواهان مطالباتي است كه فمينيسم به دست زنان ممتاز نوشته شـود   ).٢٤٥ص

و با تأكيد بر نگرش مثبت خود به مردان، اتهام رايج مردستيز بودن زنان را به چـالش بكشـد   

  ).٦٧م، ص٢٠١١ ٦(گيل و كريستينا،

نيـز از   ٨هـومنز ويـژه جـورج    بلاو و بهتيبوت، كلي،  يگذار پايه با ٧مبادله اجتماعي ةنظري

هـاي اجتمـاعي    شخصي در موقعيـت  منافعِ رفعِ برگزيدن رفتارهايي با بالاترين احتمالِ طريق

  ).٢٤٥م، ص٢٠٠٠ ٩در اين پژوهش كاربردي است (مايرز،

مبادله را ارزشي اجتماعي دانسـته كـه طبـق     زمنهواست.  متأثر از ورود مدرنيته هنظرياين 

شود. اين نظريه بـه افـراد در انتخـاب همسـر و روابـط درونـي        دهي مي سازمان ،اصول متقابل

 هزينـة ن اي ـمتعـادل   شود و نبود كه وضعي نابرابر به ازدواج منجر مي رساند خانواده ياري مي

  ).٧٨٧م، ص١٩٨٠ ١٠انجامد (موراستاين، مي جردبه ت ازدواج و منفعت آن

اگـر   و درحقيقت خشنودي افراد وابسته به درك آنان از عدالت در قالـب برابـري اسـت   

 و يابـد  و كـاهش مـي  ارضـايت زناشـويي    ،بـرد  يكي از طرفين احساس كند سود كمتري مـي 

د كـه بـه چنـين    كـر داري زنـان قلمـداد    بچـه  ةتـوان دور  رضايت وابسته بـه خشـنودي را مـي   

  ).٢٥٣م، ص٢٠٠٠مايرز، ( يابند احساسي دست مي
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هـا   بندي آنها و توزيع نقـش  ها، چگونگي طبقه بر نقش نيز كهكنش متقابل نمادين  ةنظري 

توانـد چـارچوب    ، در ايـن پـژوهش مـي   خواند ها مي خانواده را نظامي از نقشو  تمركز دارد

هـاي   ، تصـور كنشـگران از نقـش   نمـادين كنش متقابل  ةاز منظر نظري مفهومي را شكل دهد.

هـاي   رسـاند؛ چراكـه جامعـه نقـش     هـا، آنـان را يـاري مـي     خانواده در انتخاب و ايفاي نقـش 

 در فراينـد تعامـل بـا    و  دكن ـ ن مـي خانوادگي مانند مادري، پدري، خواهري و برادري را معـي

  ).٢٥، ص١٣٩٤گيرد (آزاد ارمكي،  ديگران است كه خود اجتماعي شكل مي

  روش پژوهش
كـه بـه بازنمـايي جايگـاه و      اي وجوه نظري و تجربـي اسـت  پژوهش حاضر كاربردي و دار 

ــارادايم تفســيري     ــژوهش ذيــل پ ــه اســت. ايــن پ ــان در دورة پهلــوي دوم پرداخت  - نقــش زن

گيرد و با هدف بازنمـايي جهـان اجتمـاعي، بـر رابطـة زبـان و واقعيـت در         برساختي قرار مي

بخـش و   راي ماهيتي آگاهيورزد. همچنين دا روال بازگويي يك روايت يا داستان تأكيد مي

به بازنمايي نقـش زنـان در سـريال شـهرزاد      ) و٥٥٩، ص١٤٠٠توانمندساز است (محمدپور، 

كنـد. ايـن روش از يـك سـو      پردازد و نتايج آن را به صورت گزارش تفسيري عرضه مي مي

شمرد و از ديگرسو بين زبان تخصصـي علـوم    ترين سازوكار بازنمايي معنا بر مي زبان را مهم

 ).٣٤١، ص١٣٩٧كند (همو،  اجتماعي و زبان عاميانه، رابطه برقرار مي

انـد و بـه    شده از رويدادهاست كه غيراتفاقي با يكـديگر مـرتبط   روايت به معناي توالي ادراك

). روايـت از مجموعـة   ١١٧، ص١٣٩٨داستان، قصه و رمـان محـدود نيسـت (اميـري و آقابابـايي،      

توان موضوعات وسـيعي را از آن زاويـه تحليـل كـرد.      كه ميمتنوعي از ژانرها تشكيل شده است 

هـاي عاميانـه و    هاي تاريخي، پانتوميم، فيلم، قصه ها، اخبار، رمان، كتاب ازجمله اين موارد روزنامه

). تحليل روايت را روشي ذاتـاً كيفـي   ٢٦، ص١٣٩٥السادات و سديان،  رقص هستند (همان/ نقيب

  ).٤٦، ص١٣٩٥ند (آقابابايي و همتي، نام و مستقل در علوم اجتماعي مي

اين روش مانند راهي، معاني انساني نيازمند تفسير يا بازتفسير را به وسيلة راويان بـه كـار    

تـوان داسـتان را    باز كند. در تحليل روايت فـيلم مـي   گيرد تا زواياي موضوع و داستاني را مي

كنـد (اميـري و    را بـازگو مـي  ها، رخدادها و... دانسـت كـه روايتـي     ها، كنش شامل شخصيت

ها تسلسل حوادث و اصـل عليـت اسـت؛     ). عنصر اصلي در روايت١١٧، ص١٣٩٨آقابابايي، 

آينـد و بـه    معلولي، رويدادهاي داستان به دنبال هـم مـي   - بدين معنا كه به واسطة رابطة عليّ 

» انداسـت «تـوان گفـت    ). مي١٢، ص١٣٩٤گويان فرد،  يكديگر اتصال دارند (بهمني و خوش
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نحوة گفتن داستان است. مبناي روايتگـري نيـز   » روايت«شود و  آن چيزي است كه گفته مي

نقل روايت و داستان يـك ماجراسـت كـه بـه صـورت شـفاهي، مكتـوب يـا تصـوير عرضـه           

ها هستند. طـرح داسـتاني فـيلم از اجـزاي اصـلي       شود و از بسترهاي بازتاب روايت، رسانه مي

يوند متن و تصوير اسـت. عناصـر اصـلي روايتگـري در سـينما      روايت در سينماست و عامل پ

هـا، سـاختار، زمينـه، راوي، موقعيـت و زمـان و الگـوي        تم، طرح، موضوع اصلي، شخصـيت 

تـوان تحليـل    ). همچنين مـي ٤٦- ٣٧، ص١٣٩٥السادات و سديان،  روايي هستند (ر.ك: نقيب

ت (ذكـايي و شـجاعي   ساختاري روايـت را روش دقيقـي بـراي مطالعـة سـينما در نظـر گرف ـ      

هاي حاصل طبـق پـنج عنصـر،     حل مسئله، داده ١). در ساختار روايت،١١٧، ص١٣٩١باغيني، 

 ٢هــا، رنــگ دربردارنـدة شخصــيت  شـوند. ايــن عناصــر سـاختاري پــي   تحليـل و واكــاوي مــي 

  ).١٧٩- ١٧٨، ص١٣٩٨هستند (ابوالمعالي الحسيني،  ٦حل و راه ٥مسئله ٤ها، كنش ٣ها، جايگاه

الگوهـا اشـاره دارد و    هاي بازيگران اصلي و كهن به رفتارها و سبك» ها يتشخص«عنصر 

نامنـد كـه    مـي » جايگـاه «پـردازد. جـزء سـازندة بعـدي را      در طول داستان به توصيف آن مـي 

هـايي اسـت كـه     مشتمل بر زمينه، بافت، زمـان و مكـان و شـرايط اسـت. مؤلفـة سـوم كـنش       

فراد است كه موفقيـت و شكسـت داسـتان را بـه     دربردارندة اقدامات، احساسات و تفكرات ا

هـاي شخصـيتي افـراد     پردازد كه موجـب تغييـر ويژگـي    همراه دارد. مسئله به نقاط عطفي مي

داده در طول داستان اشاره دارد. درحقيقت حاصل بازبيني مسـئله را   شود و به اتفاقات رخ مي

  ).٥٠٩م، ص٢٠١٢ ٧كنند (كرسول، حل قلمداد مي راه

  كند: هاي اين رهيافت را خاطرنشان مي ه طور خلاصه شاخصهجدول ذيل ب
   

                                                                         
1. Narrative Structure. 
2. Charactors. 

3. Setting. 
4. Actions. 

5. Problem. 

6. Resolution. 

7. Creswell. 
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  هاي رهيافت حل مسئله. شاخصه١جدول 

 
ئـله اسـتفاده مـي      شـود.   به منظور عمق بخشيدن به اهداف در اين پژوهش، از رهيافـت حـل مس

اين رهيافت در نمـاي نظـري تفكـر روايتـي وجـود دارد و بـه بازنمـايي تـوالي رخـدادها و تعيـين           

 نـد يفراطـوركلي   رحلة بازسازي و بـازگويي آن تمركـز دارد. بـه   پردازد و بر م ها مي عناصر داستان

ــر      ــذاري عناص ــوم، كدگ ــازخواني و ادراك مفه ــي، ب ــل رونويس ــدة مراح ــئله دربردارن ــل مس ح

دهي كدها توسط نمودار و تنظيم رخدادها بـراي دسـتيابي بـه رونـد حـل مسـئله        رنگ، سازمان پي

حاضر در شـاخة حـل مسـئله، از يـك      ). در پژوهش٢٣٣م، ص٢٠٠٢ ٣است (اولرنشاو و كرسول،

شـود و از ديگرسـو بـا اسـتفاده از مهندسـي معكـوس از        سو به ابعاد گوناگون موضوع توجـه مـي  

يابيم كه اين موضـوع در تحليـل سـريال     كدهاي سطح سوم به كدهاي سطح اول و دوم دست مي

دگـذاري كنـيم و بـه    گانـة ايـن روش، ك   رساند كه با تمركز بر عناصر پنج شهرزاد، ما را ياري مي

شـد از روش تحليـل    تر و بازنمايي بهتري از زن در سريال پرداخته شود. اگرچه مـي  تحليل منسجم

محتوا و تحليل مضمون نيز در ايـن پـژوهش اسـتفاده كـرد، ازآنجاكـه در سـريال مـورد بررسـي،         

ند، هاي داستان در صدد روايت جايگاه و نقـش زنـان در يكـي از مقـاطع تـاريخي هسـت       شخصيت

                                                                         
1. Archetypes. 
2. Turning Point. 
3 . Ollerenshaw & Creswell. 

عناصر ساختاري 
  رنگ يپ

  توضيح

  هاست.فردي، رفتارها، الگوها و سبك ١هايتايپها، آركيمنظور از شخصيت  هاشخصيت

  سال و عصر است.شامل عناصر محيط، محل، بافت، زمينه، شرايط، مكان، زمان،   جايگاه

  هاكنش
ها  دهندة تفكر يا رفتار شخصيتمشتمل بر اقدامات و حركات نشان توان يمها را كنش

  قلمداد كرد.

  مسئله
هايي كه بايد پاسخ داده شوند و هايي كه بايد توصيف و تبيين شوند، سؤالهمان پديده

  مشكلاتي كه بايد حل شوند.

  حلراه
ها را تغيير داده بوده يا آنچه شخصيت ٢عطف نقطهآنچه  نييتبدربردارندة پاسخ به سؤال، 

  است.
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تحليل روايت كاربرد بهتري دارد. همچنين اين سريال برگرفتـه از داسـتان شخصـيت شـهرزاد در     

هزارويك شب است كه در اين سـريال بـه گونـة ديگـري روايـت شـده اسـت. از دلايـل           داستان 

كارگيري روش تحليل روايت روابط بين اشخاص در سريال است كه بـراي نمونـه بـراي     ديگر به

هـاي ديگـر    تـر از روش  لثي ميان شهرزاد، فرهاد و قباد، تحليـل روايـت را مناسـب   بررسي عشق مث

پـردازد و شـيوة حـل آن از سـوي      كرده است. رويكرد حل مسئله بهتر به مسائل داخل سريال مـي 

 بازيگران به كار گرفته شده است.

 هاي سريال شهرزاد در سـه سـطح كدگـذاري    تحليل روايت كلية فصل در پژوهش حاضر نيز

هاي حوزة جنسيتي و جايگاه زنـان در سـريال شـهرزاد در پـنج مضـمون       طوركلي ديالوگ شد. به

حـل هسـتند. نخسـت هجـده      ها، جايگاه، كـنش، مسـئله و راه   كلي در سطح سوم شامل شخصيت

هـا   طبقه در سطح اول كدگذاري شد. سپس سـطح سـوم كدگـذاري    ١٢٤مفهوم در سطح دوم و 

هـا، جايگـاه، كـنش، مسـئله و      تحليل روايت بـه پـنج دسـتة شخصـيت    بر رويكرد حل مسئله در  بنا

هاي بزرگ آقا، شهرزاد، مـادر شـهرزاد، فرهـاد،     بندي شد. در سطح دوم به شخصيت حل طبقه راه

هاي موضع فرادستي مردان و فرودستي زنان (نظـام   و همچنين مفهوم قباد، حميرا، سيمين، جمشيد

پهلـوي دوم: جايگـاه زنـان در عرصـة خصوصـي و جايگـاه        مراتبي زنان و مـردان در دورة  سلسله

انگـاري زنـان، ارتقـاي جايگـاه زنـان بـا        مردان در عرصة عمومي)، جنس دوم ديدن زنـان، ملـك  

ازدواج و نقش مادري، مخالفت با تحصيلات عالية زنـان، ناپسـند دانسـتن پديـدة طـلاق، جايگـاه       

زنـان، راه ارزشـمند شـدن زنـان در ازدواج و      داري و جايگـاه پـايين ارتقـاي اجتمـاعي     بالاي خانه

رفتـاري زنـان دوران پهلـوي     - حل همـة مشـكلات، الگـوريتم شـناختي      فرزندآوري، ازدواج راه

  دوم، نمادي از مواجهة سنت با مدرنيتة حاصل تحليل روايت سريال شهرزاد بود.

هـا   ادهجامعة آماري پژوهش، آرشيو سه فصل سريال شهرزاد است و ابـزار گـردآوري د  

سازي  ها، پس از پياده وتحليل داده شنيداري است. در تجزيه- نيز شامل اسناد و مواد ديداري 

هاي مربوط به جايگاه و نقش زنان، پـس از مطالعـة چنـدبارة مـتن، كدگـذاري       متن ديالوگ

شود و بـه   انجام گرفت. كدگذاري معمولاً در سه سطح توصيفي، تفسيري و تبييني انجام مي

) كه در اين پژوهش بـه صـورت   ٣٧٩، ص١٣٩٤تي يا كامپيوتري است (تريسي، صورت دس

مضـامين احصـا شـدند و در سـطح      دستي انجام شد. در سطح دوم، مضامين فرعـي يـا خـرده   

رنـگ بـه    گانـة پـي   به عناصر پـنج  هاي اصلي استخراج شدند و با توجه  سوم، مضامين و مقوله

 حل مسئله در سريال پرداخته شد.
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  ي پژوهشها يافته
  هاي سريال شهرزاد احصا شد، بدين شرح است: آنچه از بررسي و تحليل متن تمام فصل

ي اسـت. بـه همـين دليـل     تاريخ يبستر در با نقش برجستة زنان روايتي عاشقانهسريال شهرزاد 

لحظة سريال، شاهد بازنمـايي روايتـي هسـتيم كـه زنـان در آن، اثـري شـاخص دارنـد.          به در لحظه

بـه جايگـاه زنـان بـه صـورت       ضمن اينكه كه صورت است  بدين در سريال شهرزادنان ز بازنمايي

ــه  ــدهاســتثنايي توج ــايي ، ش ــهرزاد،  بازنم ــريال ش ــان در س ــوزة  زن ــت، در ح ــوقعيتي فرودس در م

انـد، در حـوزة    كه مردان در موقعيت فرادسـت بـوده   اند؛ درحالي  خصوصي و وابسته به مردان بوده

انـد، خـود را بـر خـانواده اولويـت        گيرنـدة اصـلي خـانواده بـوده     يمعمومي حضور داشـته و تصـم  

  دادند و سعي داشتند زنان را به انجام دستورها و اوامر خود وادار كنند. مي

هاي جدي مواجهة سـنت   برخاسته از چالش هاي بازنمايي زن در سريال شهرزاد سازوكار

در تقابـل   - وم در سـريال شـهرزاد   فرهنگي دوران پهلوي د - با مدرنيته است. بستر اجتماعي 

هـاي خـود، برجسـته كـرده و      دهنـدة ويژگـي   زنان را به مثابه آينـة بازتـاب   - سنت با مدرنيته 

خوبي به تصوير كشيده است. بازنمايي ايـن   هاي مربوط به آنان را به گذاري تغييرات سياست

مندانـه، بيـان    جرئـت  هايي مانند تحصيلات و اشـتغال زنـان، ابـزار وجـود     تغييرات با سازوكار

نظرها و عقايد شخصي، ابزارهاي حل مشكلات خانوادگي، پوشش زنان و حضور اجتماعي 

دار در سـريال شـهرزاد بـدين     آنان جلوه داده شـده اسـت. بـراي نمونـه بازنمـايي زنـان خانـه       

صورت است كه ضمن اينكه صرفاً در حـوزة خصوصـي، امكـان فعاليـت داشـتند، همچنـان        

دار همچـون پـروين خـانم (مـادر شـهرزاد) و       اند. زنان خانـه   شوهران خود بودهكنندة  اطاعت

داري و  هـايي در خانـه   مرضيه خانم (مادر فرهـاد) بـه مثابـه زنـان وابسـته، منفعـل، بـا مهـارت        

هاي همسـري و مـادري    شوند و زناني مانند شهرزاد كه افزون بر نقش همسرداري، ستوده مي

ست، از سوي نزديكان خود مثل پدر و همسـر خـود نيـز دچـار     هاي اجتماعي ا به دنبال نقش

بنابراين مشاركت اجتماعي زنان در سريال شـهرزاد، بسـيار محـدود اسـت و      شود. چالش مي

شـود.   شود، بلكه از سوي خود زنان نيـز قبـيح قلمـداد مـي     تنها از جانب مردان پذيرفته نمي نه

اي اسـت كـه اغلـب آنـان وارد     دهكـر مشاركت اجتماعي زنان صرفاً مخـتص زنـان تحصـيل   

تواننـد بـه    عطف فعاليت آنان از دانشگاه است كه پـس از آن نيـز مـي    اند و نقطه دانشگاه شده

شـود و   پذيرفته نمي - در بيشتر اوقات  - مشاركت اجتماعي بپردازند. فعاليت زنان در اجتماع 

ماننـد شـهرزاد كـه بـا     بايست بسيار بكوشند تا بتواننـد وارد حـوزة عمـومي شـوند. زنـاني       مي
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ماننـد، در وهلـة نخسـت     كننـد و در مسـير خـود اسـتوار بـاقي مـي       ها تقابل مـي  تمامي چالش

بايست با زنان ديگر وارد كشمكش شوند تا بتوانند آنها را آگاه نمـوده، از فضـاي سـنت     مي

پـذيرد، كـاري عبـث و بيهـوده      كه حتي همسرشان نيز فعاليـت آنهـا نمـي    دور كنند؛ درحالي

شوند و به نحوة پوشـش آنهـا ايـراد گرفتـه      خطاب مي» زن زوله«هايي نظير  ت، هنوز با ناماس

هـايي هسـتيم كـه شـهرزاد بـه مثابـه يـك زن         طور كه در سريال، شاهد صحنه شود؛ همان مي

  كند. هاي گوناگون سخنراني مي خواهان حقوق برابر زنان با مردان، در انجمن

كه همان برداشتي شخصي است كه زنـان و مـردان از    ادهويت جنسيتي زنان در سريال شهرز

شـود. زنـان    جنسيت خود دارند، با توجه به دوران گذار سنت به مدرنيته، گاهي دچار تعارض مـي 

برنــد؛ چراكــه  هــا و ظــاهري زنانــه دارنــد؛ امــا گــاهي از ايــن موضــوع رنــج مــي رفتارهــا، نگــرش

سـيتي و ابـراز بيرونـي جنسـيت را از آنـان      هاي جنسيتي مانع پيشرفت آنان است و نقـش جن  كليشه

كـه نقـش جنسـيتي بـه مثابـه يـك نقـش اجتمـاعي در مفهـوم مردانگـي و            كند؛ درحالي سلب مي

شـود كـه در    هاي مطلوب فرهنگي بـراي جنسـيت خـاص را شـامل مـي      زنانگي، رفتارها و نگرش

شـدن از حـوزة   هـاي اجتمـاعي، خـارج     سريال شهرزاد، زناني همچون شهرزاد كه به دنبـال نقـش  

هاي جنسيتي غالـب هسـتند، از سـوي زنـان و مـردان ديگـر كـه         هاي نقش خصوصي و تغيير جنبه

انـد؛ چراكـه   داننـد، نهـي شـده    گرا دارند و حوزة عمومي را متعلق به مردان مـي  ديدگاهي جنسيت

  آورند. معتقدند زنان توانايي حركت دادن چرخة زندگي را ندارند و دوام نمي

ــز يكــي ديگــر از    تفكيــك جنســيتي ــان و مــردان در حــوزة عمــومي و خصوصــي ني زن

هـايي همچـون آمـوزش،     موضوعات اساسـي در سـريال اسـت. تفكيـك جنسـيتي در حيطـه      

گيـري و نگهـداري از كودكـان صـورت      هـاي تصـميم   داري، زمينه هاي خانه اشتغال، مهارت

بايسـت بـه    يـا مـي  انـد    پذيرفته است. در حوزة آمـوزش، دختـران يـا اجـازة تحصـيل نداشـته      

شده است. در  تحصيلات كم بسنده كنند؛ چراكه آموزش عالي مختص به مردان شمرده مي

اي  كه متعلق به حوزة عمـومي هسـتند، اجـازة پيشـرفت حرفـه      حيطة اشتغال، مردان ازآنجايي

داري و نگهـداري از   دارندة اما زنان بايد اولويت خود را در حوزة خصوصي پيدا كنند. خانه

صـورت كـه نقـش     شـده؛ بـدين    ها و وظايف اصلي زنان قلمداد مي ان نيز جزو مهارتكودك

انـد. بـا وجـود ايـن       داري بـا زنـان اسـت و مـردان از ايـن وظيفـه مسـتثنا بـوده         مراقبت و خانه

شـده كـه در صـورت بـروز      يكي از وجوه تسلط مردان بـر زنـان قلمـداد مـي    » گيري تصميم«

  گيرند. زنند و با مشورت، تصميم نمي خر را ميتعارض در يك حوزه، مردان حرف آ
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ــه  ــدة يافت ــودار احصاش ــت:     نم ــكل اس ــدين ش ــهرزاد ب ــريال ش ــت س ــل رواي ــاي تحلي ه

  
  

ل شهرزاد
ي در سريا

ي زنانگ
بازنماي

شخصيت ها

نمايندة زنان مدرن نوظهور در دوران پهلوي دوم: شهرزاد

مرد سنتي دنباله رو و اما در جست وجوي تغيير: قباد

نمادي از مرد مدرن و عاشق: فرهاد

نمايندة مردان سنتي با عقايد مردسالارانه: بزرگ آقا

زني آسيب پذير: حميرا

دختري متمايل به بافت مدرنيته: سيمين

نماد زن سنتي و وابسته به مردان: پروين خانم

نمادي از فرد متعصب و مردسالار: جمشيد

جايگاه

موضع فرادستي مردان و فرودستي زنان

تحقير زنان

نس دوم ديدن زنانج

انگاري زنان ملك

  مردسالاري

تأكيد بر نقش خانوادگي زنان

سبك زندگي

مسئله

مخالفت با تحصيلات دختران و زنان

ناپسند دانستن پديدة طلاق

مخالفت با حضور اجتماعي زنان

راه حل
ارزشمندي زنان وابسته به موفقيت در نقش هاي خانوادگي

ازدواج، نسخة تجويزي به عنوان راه حلي براي اغلب مشكلات

كنش ها
رفتاري زنان دوران پهلوي دوم، نمادي از  -الگوريتم شناختي 

مواجهة سنت با مدرنيته
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  شخصيت. ١
در نمايش خانگي شهرزاد، شاهد بازنمايي چندين شخصيت زن هستيم: شهرزاد سـعادت بـه   

سـالار   يرين ديـوان ش ـ (نمايندة زنان مدرن نوظهور در دوران پهلوي دوم)؛ عنوان نقش اصلي

، پـروين (مـادر شـهرزاد    ؛فرهـاد)  ةدره (معشـوق  آذر گل ؛دختر بزرگ آقا) و (همسر اول قباد

 ةاكرم بور بـوران (نديم ـ  ؛مرضيه (مادر فرهاد) ؛)نماد زن سنتي پهلوي دوم و وابسته به مردان

 ؛شـيرين)  ةعم ـ و سـالار (خـواهر بـزرگ آقـا     بلقيس خـاتون ديـوان   ؛شيرين، زن شرعي قباد)

حميـرا سـعادت    ؛)، دختري متمايل به بافت مدرنيتـه سيمين سعادت (خواهر كوچك شهرزاد

شـربت (نـامزد تقـي     ؛مريم مهرزاد (نامزد بابـك)  ؛)ريپذ بيآس، زني (خواهر بزرگ شهرزاد

ميتـرا   ؛شـيرين)  ةملمـل طـاهر خـانلو (نديم ـ    ؛كبير/ اميد) ةبتول (داي ؛نصرت) ةرفعت، معشوق

ثريـا (همسـر شـاپور، دوسـت      ؛سعيده منصوري (دوست شـهرزاد)  ؛)دماوندي (خواهر فرهاد

عصـمت بـور    ؛مهـري (همسـر دوم هوشـنگ)    ؛لطيفه خانم (مادر اكرم) ؛سالار) بلقيس ديوان

به صـورت   هريك از اين زنان ).سالار كلثوم (خدمتكار عمارت ديوان ؛بوران (خواهر اكرم)

انـد از: بـزرگ    صلي (مـردان) عبـات  هاي ا ساير شخصيت اند. پردازي شده متفاوتي شخصيت

، نمايندة مردان سـنتي بـا عقايـد مردسـالارانه)؛ فرهـاد دماونـدي       پدر شيرينسالار ( آقا ديوان

و همسر شـهرزاد،   همسر اول شيرينسالار ( (عاشق شهرزاد، نمادي از مرد مدرن)؛ قباد ديوان

)؛ جمشـيد  ر مرضـيه همس ـ( هاشـم دماونـدي   وجوي تغيير)؛ ولي در جست رو دنبالهمرد سنتي 

وگوهـاي افـراد درون    هـايي از گفـت   سعادت (نمـادي از فـرد متعصـب و مردسـالار). نمونـه     

  .ديآ يمدر ادامه  سريال

بچـه   بار يك  يسال د:ها فقط سه تا كار بلد بودن زن ،به سن تو بودم يمن وقت«بزرگ آقا: 

آبگوشـت بـار    يزي ـد هي ـم ه ـ بـار  كي ـ يروز د؛ورو كنن ـ رفـت  بـار   يك يماه د؛پس بندازن

  .« چرخه يزمانه م .بذارند

 ايوهيشـهرزاد بـه ش ـ   اليرسانه مربوط به زنان است كه در سـر  يها ييترين بازنما از مهم

ة حال نحو دوم پرداخته و درعين يپهلو ةدور گوناگونهاي  فيزنان ط  ييهنرمندانه به بازنما

هايي كه در  تيست (تمام شخصا دهيكش ريبه تصو زيرا ن فيزنان با مردان هر ط نيا ةمواجه

، نظيــر بــزرگ آقــا، نقـش زنــان در دورة پهلــوي دوم را بــه نمــايش  بــه آنهــا اشــاره شـد  بـالا 

پرداختـه   يزمان پهلـو  ةشهرزاد به نقش پررنگ زنان در خانواده و جامع الي). سرگذارند مي

 گـر يد يو برخ ـ سـتا يشـهرزاد ا  اليسـر  يهـا  تيشخص ـ يده اسـت. برخ ـ كر ييو آن را بازنما
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داسـتان اسـت. شـهرزاد     يزهـا يوخ مخاطب در افت يامر موجب همراه نيهستند و ا متحول

 ،ياجتمـاع  يهـا  مهـارت  ازباهوش و متفكر است كه  يزن ،متحول يتيشخصسعادت به مثابه 

 يتيبه مثابه شخص ـ سالار وانيد نيريش ،وا. در مقابل است برخوردار حل مسئله و كنترل خشم

 ديشـد  يها يكه تجملات مانع از وابستگ استحسادت  يژگيو يراو دا ثبات يب يزن ،ايستا

از  يمتفـاوت  يفضـا  ال،يسـر  ياصـل  يهـا  تيشخص ـ انبه عنو تيدو شخص نياست. ا دهشاو ن

 .گذارند يم شيزنان را به نما ييبازنما

 ميبـود  يكاش در جهان يا .ستيزنان و مردان ن انيو تفرقه م كيهدف ما تفك«: شهرزاد

مرزهـا   يو رو دي ـاين اني ـمـرد بـه م   اي ـاز زن  ياز انسـان، نـام   تيحما يبرا شد يم ،كه در آن

 راني ـكارآمـد در ا  تي ـاز جمع يم ـيكـه ن  ياست كه تا زمان نياما باور اعضا بر ا ؛چشم بست

گرفتـه   دهي ـناد اي ـ ،ي، جهـل و تعصـبات فرهنگ ـ  ها فرض پيش يةبانوان هستند، در سا ناكه هما

 ييهـا  انجمن نيلزوم چن ،رنديگ يقرار م يو جسم يحرو يمورد تعرض و تعد يگاه ايشده 

از اهـداف   يبعض ـ جـا  همـين سخن را به درازا نكشم و  دياجازه ده . شود يشدت احساس م به

زنـان   ،اسـت كـه در آن   يا زهيانگ ةاشاع ز،ياز هر چ شيانجمن را بازگو كنم. هدف انجمن پ

 ةعوامل بازدارنـد  ييآن، شناسا ةرا بسازند كه لازم نشانيسرزم گر،يكديو مردان دوشادوش 

انجمن كمـك بـه كودكـان     گريآنهاست. هدف د هيبرابر ظلم عل ستادنيمهم و ا نيزنان از ا

 «. تنگدست است ايو  سرپرست يب

هـاي   سـت ينيفم يـة و بـر اسـاس نظر  ا ،كـه از سـخنان شـهرزاد مشـخص اسـت      گونـه  همان

برابر با  يسهم يجامعه است كه دارااز  يميخواه به دنبال مطرح شدن زنان به عنوان ن يبرابر

 گونـه  همـان رفتـه اسـت.    باشند كه تا آن زمان به آنها مي يمردان باشند و فارغ از ظلم و ستم

 يامـر  ،دفاع از حقوق زنان در آن زمان به صـورت آشـكار   انجمن جاديا ،كه مشخص است

 يتحـت پوشش ـ  وادار كـرده اسـت كـه    ،امـر  ني ـشده كه شهرزاد را به ا مي قلمداد يرمنطقيغ

زنـان را   يبـه حـق برابـر    دنيرس يسرپرست، اهداف خود برا كمك به كودكان بي همچون

  دنبال كند. زين

  جايگاه. ٢

  موضع فرادستي مردان و فرودستي زنان
مـردان و   يموضـع فرادسـت   كـرد، مشـاهده   تـوان  مـي  وضـوح  بـه  اليسـر  يآنچه هنگام تماشا

زنان و مـردان در   گاهيآن دوران و جا يمراتب هنظام سلسل ةدهند كه نشان استزنان  يفرودست
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هـا   سـت ينيفم دگاهي ـشده است. بر اساس د ييبازنما اليسر جاي جايدر  واست  يپهلو ةدور

بـه حـق    يابيزنـان بـه دنبـال دسـت     و آن در اروپا شكل گرفته بود لموج او ،در آن دوران زين

مـردان در   گـاه يو جا يخصوص ـ ةزنان در عرص ـ گاهيجا ،ها نقش يةبرابر بودند. بر اساس نظر

 ندداشـت  يدر زندگ رندهيگ ميمردان نقش تصم ،اوضاع نيشد. در ا مي فيتعر يعموم ةعرص

زنانـه   يكه رفتارهـا  ندفرودست بود يگاهيجا يو درواقع فرادست بودند. درمقابل زنان دارا

 يعمـوم  ةرص ـمؤثر بوده؛ اما از ورود به ع اريآنها بس يعرف بر زندگ دادند؛ ياز خود نشان م

مطلـق آنـان بـه     يو وابسـتگ  شـدند  يم ـ قيتشـو  يخصوص ـ ةدر عرص ـ تيبه فعال ؛اند شده ينه

 اليسـر  سـازندگان  يي،بازنمـا  يـة اسـت كـه بـر اسـاس نظر     شيمورد ستا يشوهران در زندگ

 .ندا ها برآمده آن نمادها و ارزش دنيكش ريبه تصو ةخوبي از عهد به

  تحقير زنان
شـهرزاد اسـت.    اليشده در سـر  يياز مسائل بازنما گريد يكينان، مردان به ز زيرآمينگاه تحق

نگـاه   زي ـرآميتحق يبـا نگـاه   -  وهي ـزنـان مطلقـه و ب   ويژه به -  آن زمان به زنان يسنت ةدر جامع

 ،كردنـد  يشدن با مـردان تـلاش م ـ   هيشب ي، برايسنت طيشرا ني. اگر زنان در مقابله با اشد يم

 حيقب ـ اريزنـان و مـردان بس ـ   گـاه يجا رييتغ درنهايتند و ا داده  دست خود را از يزندگ ييگو

 :ميكن مرور مي الوگيد نيزنان را در ا رياي از تحق بود. نمونه

 وه،ي ـزن ب هي ـزن شـوهردار بـا    هي ـاست و ارتباط  وهيب سيكه بلق نهيا لشيدل ن،يبب«: شاپور

 يادي ـو اسـتقلال ز از حـد   يادي ـ، زدن ـا مستقل يليخانم خ سي. بلقشهيپنبه و آت نشيني هممثل 

 .»ممنوعه است ةويم هيمثل  سيبلق ني. ببستيزن، خوب ن هي يبرا

هـم   ي. عجـب بهشـت  روني ـب داز بهشت پـرتم كنن ـ  ؛آهان، پس قراره من از راه به در بشم«: ايثر

  .»نجايهست ا

 جنس دوم ديدن زنان

قبـيح   شـوند، خنـدة دختـران    ارزش و ضعيف قلمـداد مـي   در سريال شهرزاد، زنان افرادي بي

ي دختـران تـابو   سـوار  دوچرخـه شـود.   است و ابراز وجود دختران جوان بيهوده انگاشـته مـي  

تـوان در نظريـة فمينيسـتي مشـاهده      خوبي مي شود. اين جنس دوم ديدن زنان را به شمرده مي

  بينيم: اي از اين مسئله را در اين ديالوگ مي كرد. نمونه

 هي ـمرد بالا سـرش باشـه،    هي يةكه سا نيهم. يشناس يو نمر زن جماعت نيا ،: قبادنصرت

 .هيم تو دومنش، پول هم از پاروش بالا بره، كافه بچه
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 اي ديگر: يا نمونه

 هـا  فهيضـع  ني ـمنتظـر ا  يبخـوا  يهر وقت تو هـر كـار   گفت يم .ور آقام امرزهي: خدا بنصرت

  . به لحافت فتها يبه نافت، لك م رسه يم شتير ،يباش

  مردسالاري
هـا در ازدواج فرزنـدان،    خانواده ةنقش برجست ،يمردسالار ييبازنما يةنظر بر اساس نيهمچن

مردانـه در كنتـرل خـانواده، مرسـوم بـودن       رتي ـپدربزرگ، نقـش غ  از سويام نوزاد ن نييتع

بودن ابـراز احساسـات مـرد بـه      بيزن با شوهر، ع ي نكردنتعدد زوجات در صورت همراه

لزوم اذن خـروج زنـان و    ،يانجام هر كار يردان براجواز به م ادنعام، د ملأدر  فرزندزن و 

 و مـرد بـر زن   ةدختـران، سـلط   ةنـد يآ يبـرا  يريگ ميپدر تصم يدختران از منزل، نقش اساس

 شده است. دهيكش شيبه نما اليرفتن دختران در طول سر رونيعرف نبودن ب

 »ه؟يمدرسه رفتنت چ ،تابستون يگرما زلّ«شهرزاد:  مادر

 ».خانم جون شرويران پانجمن دخت«: نيميس

تـو خونـه    نيبنش ـ ،يدرس بخـون  يخوا يم ي.ها بش انجمن نيجزو ا ستيلازم ن«: شهرزاد مادر

 .»بخون

 »بابا!!!...«: نيميس

 ...»؟يگفتن چ مياز قد ؛قبل ةاونجا مثل دفع ينر«...: شهرزاد پدر

  .»دم در وهيگ يو جا جابخاريرو  نهيآ يجا«: شهرزاد

 انگاري زنان ملك

داشـتن زنـان در    نييپـا  گـاه يجا و احساس تملك شوهران بـه زنـان   ،اليهايي از سر خشدر ب

 يتـوجه  يو مـورد ب ـ  هسـتند نشان داده شده كه زنان به مثابـه ملـك مـردان     يمال نيسطح تأم

مشـكلات بـه زنـان     ةو هم ـ شود ميجلوه داده  ارزش يآنان ب گاهيجا رند؛يگ يشوهران قرار م

 :شود اشاره مي اليزنان در سر يانگار از ملك اي هنمون. به شود ينسبت داده م

 ».يكن جيم سينمنو  يتو حق ندار«: ايثر

 ».يچون تو زن من ؛حق دارم ،چرا«: شاپور

زن  الآن يول ـ ؛بهارستان دونيملك تو م هي ايباغ تو لواسون باشم  هي تونستم يمن م«: ايثر

 ».توام

بـه جـاش تـو رو     ،من بردم .اش نداشته يها نيبله، من با بابات قمار كردم، سر زم«: شاپور
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  ».ينم تو ملك منداشتم، الآ تهم به نفع اون شد، هم به نفع من؛ چون دوست .گرفتم

  تأكيد بر نقش خانوادگي زنان 
تأكيـد بنيـادين ايـن دوران، نقـش خـانوادگي زنـان بـود. برجسـتگي          ،ها نقش يةمطابق با نظر

بـا وجـود سـختي پـذيرش مـادري در دوران      جايگاه مقدس و محترم مـادري و شـوهرداري   

به مثابه وظيفـة اصـلي زن، جايگـاه بـالاتر      دارشدن بچهبارداري، عزتمندي وابسته به ازدواج، 

هـاي خـانوادگي زنـان و     زنان شوهردار و جايگاه پايين دختران مجرد، اولويت داشـتن نقـش  

ي زنـان دوران پهلـوي   ها ارزشدرنهايت ازدواج به عنوان يكي از نيازهاي اساسي دختران از 

شمرده شده است؛ بدين صورت كه درنهايت زنان در هر جايگاهي كـه قـرار داشـته باشـند،     

 يـة بـر اسـاس نظر  پـذير اسـت.    ، توجيهمبادله يةنظربايد به يك مرد تكيه كنند. اين موضوع با 

بـه   دنيرس ـ يزدنـد و زنـان بـرا    دست به انتخـاب مـي   انيمبادله، دختران با احتساب سود و ز

وگـوي درون سـريال بـه     اي از گفـت  نمونـه  آوردنـد.  مـي  يرو يروآ بالاتر به فرزنـد  گاهيجا

  صورت ذيل است:

 لي ـفكـر كـردم فام   .امـا نكـردم   ؛كنم دايدربار شوهر پ ياز تو تونستم يمن م«آقا:  زرگب

داشـته   يرادي ـو ا بي ـهـر ع  نيريش ـ د.ندازنا يو دور نمر ، استخون هم بخورندو ر گوشت هم

و ر اشه ـ مكنه، چش ـ هيزنش بهش تك نه،يبنش ييجا هي ديمرد با ي.كه نداره، تو مثلاً مردباشه 

پنجـه   هيبعد هم  .بگيره، راه بره ميكنه و به جاش تصم فكر هم بذاره و بذاره مردش به جاش

 بـود خـدا از دو   يوگرنه چه كـار  ي؛هم بذار رو چشمتو  يمرد هيباشه،  ادتي ديبا د،يكش

 »!نه؟يافريب ور دزن و مر ر،يتا خم

 سبك زندگي

سبك زندگي زنان در سريال شهرزاد نيز متأثر از مواجهـة فضـاي سـنت بـا مدرنيتـه اسـت؛ بـدين        

شكل كه در سريال از يك سو شاهد سبك زندگي سنتي زناني همچـون پـروين خـانم هسـتيم و      

نـدگان     از سـبك  از ديگرسو سبك زندگي مدرن زناني مانند شهرزاد پررنگ اسـت. منظـور نويس

ــايي    زنــدگي، ايــدئولوژي، نحــوة پوشــش، نقــش خــانوادگي و اجتمــاعي، ســبك رفتــاري، توان

 شود: طور كه در يك سكانس ملاحظه مي گيري، اخلاقيات و شخصيت است؛ همان تصميم

تـو   كـس  هـيچ و  چيـز  هـيچ بـه   وقـت  هـيچ  وقـت  هـيچ  ،گوش كن به من نيميس«شهرزاد: 

و ر دسـتت  ،سـه يكنـارت وا  كـس  هـيچ نباش  ظرمنت خب؟ .جز خودت ؛نكن هيتكات  زندگي

 ».وقت هيچ ؟فهمي مي .رهيبگ
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  كنش. ٣
اسـت؛   تـه ياز گذار سنت بـه مدرن  ينماد ي دومزنان دوران پهلو يرفتار -  يشناخت تميالگور

و در جهـت حركـت بـه     يسـتند ن نيهـا عج ـ  معنا كه مانند دوران گذشته، كاملاً با سنت نيبه ا

انـد.   همراه نشـده  زين تهياما هنوز به صورت كامل با مظاهر مدرن كنند؛ ياقدام م تهيسمت مدرن

 هي ـعل ضيكه در بخـش سـنت، تبع ـ   شكل  زنان بدين گاهيجا رييدر تغ تهينشكاف سنت و مدر

 زي ـن سـم يمدرن يهـا  زنان است. البته نشـانه  گاهيشناخته نشدن زنان، نماد جا تيزنان و به رسم

 يتيدختران از پدران، نارضـا  پيرويمقابله با  همچون ييها و نشانه شود يم دهيآنان د انيدر م

زنـان، تـلاش    يبـر ارزشـمند   دي ـزنـان، تأك  شرفتيمانع پ مثابهزنان از شوهر خود، ازدواج به 

 شيزنانـه، افـزا   يهـا  علاقـه نداشـتن بـه نقـش     ي،اسسي – ياجتماع ةورود به عرص يزنان برا

شدن مشكلاتشان، توجه بـه    ر برطرفزنان، وقوف زنان به حقوق خود به مثابه راهكا يآگاه

مـردان،   يمهـم زنـان در زنـدگ    گـاه يطـلاق، جا  رونـد زنـان در   يو حقـوق  يقيحق تمشكلا

از زنان و كودكـان   تيانجمن حما ليتشك و درخواست طلاقاز فرصت دادن به شوهر قبل 

فراد در كنش ا يها . نمونهابدي يشدن زنان ظهور م  شناخته تيبه رسم يبرا يبه مثابه راهكار

 هستند: گونه نيبد اليسر

هـم   هـه، يباشـه، هـم وج   بي ـكـه هـم بـه سـن او طب     شـه  ينم دايمثل اون (شهرزاد) پ يزن«: ايثر

 ».كه در مجالسشون باشه خواند ميو  زارند ميمقبوله، هم همه بهش احترام 

بـه   اه ـ كه مهر زن يمن نداره؟ گذشت اون زمان نيريكه اون داره و ش چيزهايي نيهم«: سيبلق

 .بـودن  بـرورو  خـوش  يبـرا  اي ـ ونيتـو دل آقـا   افتـاد  يورو م ـ كـردن و رفـت   يخاطر خوب آشـپز 

 ني ـمـن از ا  نيريبـود، ش ـ  يوگرنه اگر به خوشگل ؛زن شده نيا ريو اب رياس .منه ةاش برادرزاد نمونه

 »ست؟ين وروتردختر خوش بر

تـه   ني ـبه قول خودت ا«: ايثر ا هـم بـه   ه ـمردنگـاه   .الآن روزگـار عـوض شـده    ؛روزگـار گذش

  ».عوض شده يزندگ

 مسئله. ٤

 مخالفت با تحصيلات دختران و زنان 

موضـوعي اسـت    نيتر برجستهمدرنيته در مسئلة زنان،  –در دوران پهلوي دوم، دوگانة سنت 

به جايگاه ممتاز نقش خـانوادگي بـراي زنـان و      . در اين دوران با توجهخورد يمكه به چشم 

به عرصة خصوصي، پديـدة طـلاق، حضـور اجتمـاعي زنـان و      دختران و محدود كردن آنان 
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. مخالفت با تحصيلات شد يمرو و به چالش كشيده  ي جدي روبهها مخالفتتحصيل آنان با 

دختران و زنان با عناويني همچون ارزش نداشتن تحصيلات عـالي زنـان، درس نخوانـدن بـه     

ويژه  تحصيلات دختران و زنان به مثابه افتخاري براي زنان، تحصيل عامل نافرماني زنان، قبح

شد. تحصيل زنان در خانه بـراي باسـواد شـدن آنـان كـافي و وافـي        از منظر مردان مطرح مي

  اي كه فمينيسم به آن پرداخته است. شد؛ مسئله شمرده مي

  .»رونيب انيتو، گاو م رن يگوساله م .خوره يهم م به ه،يدانشگاه يحالم از هرچ«: قباد

  ر:اي ديگ يا نمونه

بالاخص كه اهـل درس و مشـق    ؛مونه ياسم پسره روش م ي؟فكر دختر رو كرد«آقا:  بزرگ

سـواد داشـته باشـه كـه      يقدر اون ديدختر با ت.ا هتو خون شه يدختر مريپ .لاستيهم هست كه واو

 ».اش هيوالسلامِ بق .سهيبنو رو اسمشبلد باشه  ؛بشه نما انگشتانگشت نزنه كه  ،سر عقد

زنـان و   يبـرا  ليتحص ـ ةعرص ـ زي ـدوم ن يپهلـو  ةدر دور ،شود مشاهده ميكه  گونه همان

از  پــس ســمينيجنــبش فم يخــواه يبــود و ازآنجاكــه مــوج برابــر فــراهم ســختي بــهدختــران 

تحـت تـأثير آن    زي ـن راني ـا ،به دنبال كسب حقوق برابر با مردان بود يآوردن حق رأ دست به

 نيچن ـ روشـني  بـه  سـم ينيفم يـة ران بود و نظرزنان و دخت يليحصت يخواه يفضا به دنبال برابر

تحـولات آن دوران،   ييبـا بازنمـا   سـازندگان سـريال  حـال   كند. درعـين  مي ميرا ترس ييفضا

  .ندا كرده ييرا بازنما ييفضا نيخوبي چن به

 ناپسند دانستن پديدة طلاق

ا ناشـي  اي ناپسـند بـود و آن ر   همچنين پديدة طلاق در دورة پهلوي دوم، امري قبيح و پديده

روي همة افـراد در بافـت سـنت در تـلاش بودنـد       ؛ ازاينندانستد يماز حضور اجتماعي زنان 

مانع وقوع پديدة طلاق شوند؛ بدون توجه به اينكه چه امر نهان يا آشكاري در ايـن موضـوع   

  خوانيم: اي از ديالوگ مرتبط با اين موضوع را مي وجود دارد. در ادامه نمونه

تـو صـورت    كـوبم  يم ـ رم يالآن م ـ نيكـردم. هم ـ  داشيعقدنامه رو پمادرجون، «: رايحم

و  دي ـدستش به ساسان برسه. كل ذارم يبه دلش. نم ذارم يو مر هام بچه و خودمهوشنگ. داغ 

 ةبره بخوابه. اصلاً بـره خون ـ  ،خواد يدلش م يهر گور ها شبتا  كنم يقفل خونه رو عوض م

 گـه  مي سهيميمن وا يو بذاره. جلور كپه مرگش رهيبره بگ .پاش نشسته ريكه ز يا تهيهر عفر

  ».شهرزاد رو هم گرفت ؛داشت رو شيرين .و نگاه كنرآقا قباد  گيرند. ميبزرگون دو تا زن 

. نييپـا  ادي ـب طونيخـر ش ـ  زكلمه به خواهرت بگـو تـا ا   چهار ،شهرزاد جون«: پروين خانم
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 ».فتهيصبر كن تا از سر آقا هوشنگ ب

الاجـرا بـود كـه     لازم يگرفـت، دسـتور   مر بزرگ آقا صورت ميبه ا طلاق كه ياما زمان

آن دوره بوده  ةمردسالاران ياي از فضا موضوع نشانه نيو ا بپوشدعمل  جامة فوراً ستيبا مي

  گويد: . بزرگ آقا در سكانس مربوط به دستور طلاق قباد و شيرين مياست

يد. كبيـر رو هـم   خوام صيغة طلاق جاري شـه بـين تـو و دختـر جمش ـ     يك كلوم، من مي

 –خـوام ظـرف دو    تونه بياد ديدنش، مي اي دو دفعه مي ميارم پيش خودم ... مادرش هم هفته

دي. دنـدوني كـه كـرم خـورده، بايـد كنـد        سه روز اين قضيه فيصله پيـدا كنـه. كشـش نمـي    

 ».انداخت دور تا درد رو نكشي ... همون كه گفتم...

  مخالفت با حضور اجتماعي زنان 
منـع   ياجتمـاع  ةشـود زنـان در آن دوران از حضـور در عرص ـ    مشـاهده مـي   زيش نبخ نيدر ا

هـا وجـود    خـانواده  از سـوي  ين مجـوز حضـور اجتمـاع   ددا يمقاومت بـرا  يشوند و نوع مي

 ةمواجه ـ ةكنـد كـه نحـو    مـي  ميفضـا را ترس ـ  ني ـخوبي ا به نيكنش متقابل نماد يةداشت. نظر

 است. رگذاريراد تأثاف يخانواده در ساخته شدن خود اجتماع ياعضا

كـه دسـت بـه     يدختـر  هي ـ ي.بـرم بـرات خواسـتگار    خوام يكم خودم م فرهاد: كم مادر«

  .»سوزن باشه

و استقلال زنان، بد بودن خروج دختـران از   عام ملأ درشدن دختران  از سويي قبيح ديده

دن به زنان خانه و حضور اجتماعي، باور پايبند نبودن زنان فعال اجتماعي به خانه و مجوز ندا

  هاي سريال، چنين است: اي از ديالوگشد. نمونه بااستعداد براي پيشرفت نكوهش مي

و ر آبرومـون  ،يزندگ نيكه مثل كنه بچسبه به ا مياريب يدهات يدختر پاپت هي«آقا:  بزرگ

سـرش تـو    ني ـا .واسـه شـوهرت   شـه  يدختره كه زن نم نيقضا ا از ؟ببره، بشه وبال گردنمون

  ».زنه يقباد پسش م ،روز نشده سه ابونه،يسرش تو كوچه و خ ؛ستين يخونه و زندگ

 حل راه. ٥

رفتاري زنان دوران پهلوي دوم، نمـادي از مواجهـة سـنت بـا      -الگوريتم شناختي 
 مدرنيته

حلـي بــراي اغلـب مشــكلات بـود؛ چراكــه     در دوران پهلـوي، ازدواج نسـخة تجــويزي و راه  

وان در حال مراوده و راهكاري جهـت جلـوگيري   نشدن دختر و پسر ج راهكاري براي فاسد

كردن مشكلات زناشويي به خود  شد. آنها معتقد بودند با واگذار از لغزش مردان شمرده مي
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شود. همچنين ارزشمندي زنان به موفقيـت در   زوجين، احساس مسئوليت در آنان تقويت مي

ي و فرزنـدآوري  هردارشـو هاي خانوادگي آنان وابسته بود. زنـدگي زنـان در ازدواج،    نقش

 ني؛ بنـابرا شـد  شد و فرزندآوري ارزشمندترين دستاورد زندگي زنان قلمـداد مـي   خلاصه مي

ويـژه بـه دختـران پيشـنهاد      حلي بـه نـام ازدواج بـه افـراد و بـه      در برابر همة اين مشكلات، راه

  وگوي زير برشمرد: توان گفت اين موارد در سريال را مي شد. نمونة مي

جـنم   هي ـ ،يدار يا گـه يجـنم د  هي ـ ي؛ا فـرق دار ه ـ زن يـة از نظر من، تو بـا بق «آقا:  بزرگ

 شـه  يهسـت كـه بـا تـو م ـ     يزخم ـ هي ي.زن يا حرف مهمثل مرد هايي وقت هيگرچه  ؛جوندار

واسـه   خـوام  يدختـر م ـ  هيمن  ي.دار يتيدرا مچهين هيو هم  يزن هي هرحال بهتو  .خوبش كرد

 ».بچه كه وارثم بشه هي ؛ارهيه، واسم بچه بكن لتدختر كه با دامادم وص هي ؛دامادم

 ي! بعـد اون دختـر خـودش چ ـ   اره؟ي ـكـه واسـتون وارث ب   دي ـخواه يدختر م هي«: شهرزاد

 »شه؟ يم

سالار پشت قبالشه، عزت و احترام دار؛ بره، بياد، با احترام. ديگه يـه   يه ديوان«آقا:  بزرگ

 »خواد از زندگي؟ زن چي مي

حـل   راه زي ـبخـش ن  ني ـدر ا ت،ي ـروا يـة بـر اسـاس نظر   ،دشـو  ملاحظه مـي  كهگونه  همان

 يليتحص ـ شـرفت يو پ ياجتمـاع  ةوجه ـ افتني ـ يكه زنـان و دختـران بـرا    يمشكلات و مسائل

 ،موجـود آن دوره  ياست كه توسط سـاختارها  يدر خانه ماندن و فرزندآور ،رو دارند شيپ

و  يلات خـانوادگ حـل مشـك   راه نيو همچن ـ شد دختران و زنان مي يبرا يافتن موجب وجهه

 شده است. ميخانواده ترس ليخانواده در ازدواج و تشك پاشيدگي ازهم

  يريگ جهينتي و بند جمع
 قلمـداد  يدر دوران پهلـو  تـه يگـذار از سـنت بـه مدرن    اني ـعطف جر دوم، نقطه يدوران پهلو

 يو شـناخت  يمعرفت ـ ،يدوران، مناسـبات فرهنگ ـ  ني ـا ياس ـسي – يشود. تحولات اجتمـاع  مي

 تأسـيس  ان،ي ـخـارج از كشـور، تـلاش نوگرا    هايرا به همراه آورد كه به خاطر سفر ياريبس

مناسـبات   يدارا راني ـصـورت كـه ا   نيبـد  ؛مدرن بـود  فناوريمدارس مدرن و ورود عناصر 

 ريس ـ ران،ي ـبود. نگاه به سـنت در ا  رفتهيرا پذ تهياز مدرن يمناسبات ته،يبا مدرن سنت در مواجهه

 در تـه ياست. گذار از سنت به مدرن پذير امكان ،با امر مدرن وأمانته و به صورت داشتن يخط

كنـد. زنـان   يصدق م ـ شود،طور كه در سريال شهرزاد ملاحظه مي همان زيزنان ن ةمسئل مورد

مشـخص سـنت،    ياز زمان قرار گرفته بودنـد كـه عناصـر همگـون و كاركردهـا      اي برههدر 
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توسط برخي افـراد   ديهاي جد سازوكارو  تهينمدر راتييتغ وتعادل خود را از دست داده بود 

اي بـا ادراك   ايراني از مواجهـه بـا مدرنيتـه، تجربـه     به منصة ظهور و بروز درآمده بود. تجربة

مدرنيته در كليت خود بوده كه پيامدهاي بسياري را به همراه داشته و بـاز حركـت بـه سـوي     

  .آن، ادراك شده است

هسـتيم. ايـن    ١٣٩٠ن قاجار و پهلوي در سـينماي دهـة   شاهد بازنمايي اتفاقات زما امروزه

توانـد   هـا مـي   است و اين قبيل پژوهش ذشتهي غالب در جامعة گها گفتمانموضوع نمايانگر 

نگر ضمن توجه به بافـت   واقع شود. ديدگاه تاريخ مؤثرنگر  در راستاي تقويت ديدگاه تاريخ

نگـر و   . ديـدگاه تـاريخ  ردي ـگ يم ـ بـر در ، شرايط و وقـايع را نيـز   ها شاخصزماني و مكاني و 

تواند ما را با نوع رفتار مردم، نوع روابـط   بازنمايي صحيح مي شرطبه  ها لميف گونه نياتحليل 

ي آنـان در  هـا  تيشخص ـي اجتماعي، جايگاه زنان و ها تعادل، نبود ها ينابرابرزنان و مردان، 

توانـد دروازة ورود   رهنگـي مـي  آن زمان آشنا كند. به همين دلايل فيلم به عنوان محصولي ف

  ي دروني جامعه باشد.ها هيلابه 

و  هـا  ينـابرابر هـا،   در پژوهش حاضر مسائل مربوط به زنان ازجمله جايگاه، روابط، نقش

ي تصويري همچون نمايش ها رسانهشدن آنان در ژانرهاي گوناگون  نحوة به تصوير كشيده

عرف به زنان در آن برهة زماني مـورد  خانگي مدنظر پژوهشگران قرار گرفت تا نگاه خاص 

ي جنسيتي ناشي از جايگاه فرودسـتي زنـان   ها ضيتبعتوجه قرار گيرد و مشكلات فرهنگي و 

هـاي سـنتي بـه     همچنـين سـير تحـول و تغييـر جايگـاه اجتمـاعي زنـان از نقـش        . بررسي شود

  مدنظر بود. ي اجتماعي زنانشأن واقعهاي متناسب با  ي عمومي نيز در تحكيم زمينهها حوزه

بـــه صـــورت كامـــل پرداختـــه و  يزنـــانگ ييشـــهرزاد بـــه بازنمـــا اليفصـــل اول ســـر

 يفصـل، شـاهد شـهرزاد    ني ـدر ا .همـراه اسـت   دي ـآن با موضـوعات جد  هاي پردازي داستان

ابراز وجود و اقتـدار   نيخود را در ع يهايي از زنانگ زن متعادل، جنبه كيكه به مثابه  ميهست

 اليثابـت در سـر   يالگـو  كي ـدر فصـل دوم و سـوم شـاهد تكـرار      اما ؛گذارد مي شيبه نما

 يشـهرزاد نمـود   يده اسـت و زنـانگ  كـر تكـرار   جزئـي،  راتيي ـكه فصل اول را بـا تغ  ميهست

هـا بـه    ييبازنمـا  ،. در فصـل اول رديگ يفصل اول به خود م ةو به دور از لطافت زنان يستينيفم

(شـهرزاد) بـه    الياول سر تيخصش ازخودگذشتگي ي،تر است كه در قالب كل قيصورت دق

او توسط بزرگ آقا و پـدرش صـورت    يازدواج اجبار نكهيدهد و ا خاطر فرهاد را نشان مي

شـهرزاد   يگيرد. در فصل دوم با فوت پدر شهرزاد، شـاهد بـروز و ظهـور اسـتقلال فكـر      مي
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 زي ـن ستاناد ةاما در ادام ؛رديگ يبه ازدواج با فرهاد م ميتصم ،يكه پس از طلاق اجبار ميهست

بـا قبـاد ازدواج    دوبـاره  د ووش ـ مـي مجبـور بـه طـلاق از او     ،نجات جان فرهـاد  برايشهرزاد 

خـود   كانيبودن زنان چه توسط نزد ادياز تحت انق يا تواند نشانه يتكرار الگو م ني. اكند مي

 يدر حـال  ني ـو... . ا يخواه پدر، خـواه همسـر، خـواه همسـر قبل ـ     ؛باشد گرانيو چه توسط د

 اي پديـده در آن فضـا سـاخته شـده اسـت،      اليدوم كـه سـر   يطلاق در دوران پهلو كهاست 

 يكه بـه امـر بـزرگ آقـا صـورت گرفـت، دسـتور        ياما زمان رفت؛ مي به شمارناپسند  اريبس

 ياز فضـا  يا موضـوع نشـانه   ني ـد و اپوشعمل ب درنگ جامة بي ستيبا يالاجرا بود كه م لازم

تـوان  همچنين ازدواج و طلاق اجباري شهرزاد با قباد را مي آن دوره بوده است. ةمردسالاران

رعيتـي ناميـد كـه در ايـن سـريال، پيونـد و جـدايي ميـان قشـر           - سلطة نظام اشرافي يا ارباب 

-بگير، به نمايندگي شهرزاد) و ابرثروتمندان را به تصـوير مـي   متخصص (قشر متوسط حقوق

وسـط ابرثروتمنـدان و مجـري    كشد. اين تصـوير بـه تحـت سـلطه گـرفتن قشـر متخصـص ت       

-دار شـدن و طـلاق نمايـان مـي    هاي آنان بودن اشاره دارد كه در مسئلة ازدواج، بچهخواسته

ــودالي   ــابه نظــام فئ ــرافي آن دوران مش ــام اش ــود. نظ ــه  ش ــت عشــيرهكــه ب ــي ،ايحكوم  ،ايل

ن كه قدرت در دسـت ثروتمنـدا   ازآنجايي - شود نيز شناخته مي خاني الطوايفي يا خان ملوك

گري، اجبار و در اختيـار داشـتن اقشـار ديگـر اسـت كـه       به دنبال سلطه - و ابرثروتمندان بود 

 كنـد. در گيـري، كـلام و رفتـاري غيـر از خواسـتة خـود را از آنهـا سـلب مـي         قدرت تصميم

توان سوءاستفادة ابرثروتمندان از قدرت و ثـروت خـود را   خصوص طلاق شهرزاد و قباد مي

  هاي خود دانست.يدن به خواستهاهرم فشاري براي رس

پردازيم تا ضمن تعيين موقعيت نظـام اشـرافي    در ادامه به بررسي زنان مؤثر در سريال مي

كـردة مـدرن قشـر متوسـط      در جامعه، نقش آنان نيز مشخص شود. شهرزاد نماد زن تحصـيل 

جامعه، شخص محوري سـريال كـه خـواه نقـش خـانوادگي او پررنـگ شـده باشـد و خـواه          

پيشـه، مسـئول و متعهـد بـاقي      دهنده، عاشق هاي اجتماعي او، همچنان اميدبخش، نجات نقش

مانده است؛ اگرچه زندگي او بارها و بارها تحت تأثير شرايط قـدرت و اشـرافيت حـاكم بـر     

جامعه قرار گرفته و تصميماتش به سرانجام دلخواه او نرسيده، با وجـود ايـن افكـار مـدرن و     

اي بسياري، شهامت و جسارت را برايش به همراه داشـته اسـت و   ه تحصيلات او در سكانس

او توانسته براي احقـاق حقـوق خـود، همـواره بجنگـد. شـهرزاد در مـوقعيتي قـرار دارد كـه          

رساند. شيرين نمـاد زن  برابر قدرت اجتماعي، او را ياري مي تحصيلاتش به مثابه سلاحي در
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تصادي خود، دچار خـودبرتربيني شـده؛ ولـي    كه به خاطر موقعيت اق سنتي طبقة اعيان جامعه

گردد؛ چراكه در تمام زندگي نيز تحت تأثير پـدر خـود    از درون، همواره به دنبال منجي مي

گيـرد بـراي او هـوو     است و استقلال فكري ندارد؛ حتي در مورد اينكـه پـدرش تصـميم مـي    

وقعيت اشـرافي خـود   نمايي شيرين به واسطة م هاي سريال شاهد قدرت بياورد. اما در سكانس

در برابر مردان در موضع ضعف نيز هستيم. پروين (مـادر شـهرزاد) و مرضـيه (مـادر فرهـاد)      

هـاي مـردان خـود عمـل      مظهر زنان سنتي قشر متوسط جامعه، طبق دستورالعمل و راهنمـايي 

دره به مثابه زن سنتي از طبقـة فرودسـت    كنند و سعي در سازگاري با آنان دارند. آذر گل مي

امعــه در ابتــدا ســعي دارد در برابــر قــدرت گروهــي كــه بــه آن تعلــق دارد، بايســتد؛ ولــي  ج

دهد. ثريا مظهر زن سنتي طبقة اعيان جامعه بااينكـه نقـش    درنهايت او نيز به خودكشي تن مي

خـاطري كـه    ويژه در منزل و در قبال همسرش حفظ كرده؛ اما به خاطر تعلـق  سنتي خود را به

كنـد. او   پـذيرد و تأييـد مـي    گيرد و زناني همچون شـهرزاد را مـي   ارد نميبه مدرنيته دارد، گ

زني هنرمند و نقاش است كه به خاطر ممانعت همسـرش، اجـازة ملاقـات بـا فرزنـدان مقـيم       

خارج از كشورش را ندارد. او در زنـدگي مشـترك خـود، زنـي منفعـل شـده كـه از دسـت         

 –هاي جسمي  ودن او و آزار و اذيتهمسرش بسيار ناراحت است؛ ولي به خاطر خطرناك ب

رواني، اجازة بروز احساساتش را ندارد. درنهايت براي فرار از همسر و ديدار بـا فرزنـدانش،   

كند. بلقيس نمـاد زن سـنتي طبقـة اعيـان جامعـه در       با كمك بلقيس و هاشم از منزل فرار مي

ما در ادامة سريال مشاهده رسيد؛ ا ابتدا به سبب موقعيت اشرافي خود، فردي مقتدر به نظر مي

و  قدرتمنـد  لـي زنـي بيـوه و   كنـد. بلقـيس در سـريال،    شود كه به سوي انفعال حركت مي مي

هـاي بسـيار،    شـود؛ امـا پـس از تـلاش     ظاهراً زني قوي نشـان داده مـي   بسيار احساساتي است.

را بـراي   سـالار  كند. طبقة اجتماعي او و عنـوان ديـوان   قدرت تسلط يافتن بر امور را پيدا نمي

سـالار بسـيار    داند؛ امـا در برابـر عشـق قـديمي خـود، هاشـم ديـوان        مانند مي خود، قدرتي بي

پذير اسـت و بـه او تكيـه دارد. ايـن موضـوع نشـان از سـنتي بـودن اوسـت.           ضعيف و آسيب

جز شهرزاد در اين سريال نيز اغلب نقشـي منفعـل، ضـعيف،     طور كه اشاره شد، زنان به همان

ش خاص و وابسته دارند و بدون هويت و شخصيت متمايز، زير ساية مـردان  خنثي، بدون كن

كنند. اگر زنان هم سعي داشته باشند در برابر قدرت ايستادگي كننـد، بـه نحـوي     زندگي مي

شوند. زنان سريال اغلب از طبقة فرودست از نظر اقتصادي هسـتند   دچار شكست و مرگ مي

ن را در موقعيت ضعف قرار داده اسـت؛ بـدين معنـا كـه     كه اين امر مازاد بر زن بودنشان، آنا
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  سريال سعي داشته ضمن به تصوير كشيدن نظام اشرافي، مردسالاري را نيز مؤثر نشان دهد.

او به فرهـاد اسـت كـه     قيشهرزاد، احساسات عم اليدر سر يهاي زنانگ يياز بازنما يكي

 گونـاگوني هـاي   در سكانس زيد نشهرزا ةاحساسات مادران .كند مي رياو را درگ ،جان يتا پا

شـهرزاد را بـه    ط،يشـرا  تـرين  سـخت در  دي ـفرهـاد و ام  ييد و گـو وش ـ مي ييبازنما الياز سر

عروس بـودن و...   ،يخواهر ،يهمسر ،ياو در نقش مادر نيمچنكردند. ه متصل مي يزندگ

 يهـا  جامعـه نقـش   ن،يكنش متقابل نمـاد  يةاست كه طبق نظر گرانيدرد و رنج د بخش التيام

بسـا   د؛ چـه كن ـ مـي  نيـي عتاو  يرا بـرا  يو بـرادر  يخـواهر  ،يپـدر  ،يماننـد مـادر   يخانوادگ

 يابعـاد خـانوادگ   ني ـدارد، از ا يزنـانگ  ييبازنمـا  ،شـهرزاد  دوم سريالكه در فصل  يهنگام

، كـرده  في ـاو تعر يكـه جامعـه بـرا    را هـايي  نقـش  كوشـد  اي مـي  گونـه د و به وش ميدورتر 

دهـد و  هاي سياسي علاقة وافري نشان مـي فصل دوم به فعاليتشهرزاد  خودش انتخاب كند.

-كند. رابطة شهرزاد با فرهـاد، سرشـار از فـراز و نشـيب    در مورد آن با فرهاد نيز صحبت مي

تـر  كند و اين موضوع نيـز بـه پررنـگ    رنگ مي هايي است كه فروغ عشق را ميان آن دو كم

هـاي كلاسـيك سـنتي خـود      از نقـش  هاي غيرخانوادگي شهرزاد و فاصله گـرفتن شدن نقش

-كه شهرزاد فصل دوم نقش مادري خود را متفاوت با گذشته ايفا مي طوري زند؛ بهدامن مي

تـلاش لازم   - تحت هر شـرايطي   - كند. در اين فصل از سريال براي زندگي مشترك با قباد 

قل و به مثابـه  كند و به دنبال احقاق حقوق خود به عنوان يك انسان با هويت آزاد و مست نمي

يك زن بااراده است. او همسـر دوم نيسـت و زنـدگي شخصـي خـود را بـر نقـش مـادري و         

-بخشد و نيز همچنان از سوي مرد قدرتمند داستان، تحت فشار قرار ميهمسري اولويت مي

كوشد با ايفاي نقش اجتماعي در قالب مؤسسه، به زنان ديگر نيز آمـوزش دهـد    گيرد. او مي

جـه پتانسـيل وجـودي خـود كنـد كـه در عـين انجـام وظـايف عرصـة خـانواده            و آنها را متو

هــاي بزرگـي بــر عهـده بگيرنــد و بـر مشــكلات برآمــده از     تواننــد در اجتمـاع نيــز نقـش   مـي 

شـود كـه    گر مي تر جلوه ها و فشارهاي اطرافيان چيره شوند. در اين فصل، زني موفق مخالفت

هـاي   طلبـي  ميان قـدرت  ش كند. شهرزاد درزمان در عرصة خصوصي و عمومي، ايفاي نق هم

دهـد و   اجتماعي و نظام اشرافي، با بردباري، تحمل رنج و درد، نجابت زنانة خـود نشـان مـي   

  كند. در برابر گفتمان مسلط قدرت، ايستادگي مي

هـاي امـروزي اسـت و تـأثير رسـانه بـر كسـي         ازآنجاكه سينماي خـانگي يكـي از رسـانه   

هـاي توليـدي ايـن حـوزه      شـود پژوهشـگران بـه بررسـي سـريال      پوشيده نيست، پيشـنهاد مـي  
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هـا،   ازپيش اهتمام ورزند و مسئولان رسـانه، قبـل از بـه نمـايش گذاشـتن فـيلم و سـريال        بيش

  هاي توليدي به كار گيرند. هاي تخصصي بيشتري را براي ارزيابي مجموعه گروه
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  و مآخذ منابع
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  .١٣٧٦حميد احمدي؛ تهران: دنياي مادر، 
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 ةمجل ـ؛ »پژوهش روايت به مثابه يك روش تحقيق كيفـي «آقابابايي، احسان و رضا همتي؛  .٤
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قـم: پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه،      ،٢؛ چشناسي تحقيقات كيفي روشايمان، محمدتقي؛  .٨
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تهــران: روشــنگران و  ،١؛ چمشــروطه، زنــان و تغييــرات اجتمــاعيباغــدار دلگشــا، علــي؛  .٩

  .١٣٩٧مطالعات زنان، 
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؛ قـم: پژوهشـگاه حـوزه و    نـابرابري جنسـي از ديـدگاه اسـلام و فمينيسـم     بستان، حسين؛  .١١
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قـم: پژوهشـگاه    ،٢؛ چشناسي خانواده بـا نگـاهي بـه منـابع اسـلامي      جامعهبستان، حسين؛  .١٢
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 نقطـة مـوردي: فـيلم داسـتاني     نمونـة اساس رويكرد ساختارگرايي و پساسـاختارگرايي ( 

 .٢٦- ٩، ص١٣٩٤)، ٨٢(پياپي  ٢، ش٢٠، سهاي ارتباطي پژوهش فصلنامة؛ »كور)

بازنمـايي زن در سـريال شـهرزاد از    «صور شـعباني و بهـزاد بركـت؛    بيچرانلو، مجيد و من .١٤

- ٤٦٧، ص١٣٩٦، ٤، ش٩س زن در فرهنـگ و هنـر،   ةمجل؛ »شناسي اجتماعي منظر زبان
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 ةشـبك هـاي نمـايش خـانگي در     مدل تعهـد مخاطـب ايرانـي بـه سـريال     «تابش، عليرضا؛  .١٥
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هـواز در  هاي تنظيم خانواده بين اقوام مختلف شهرستان ا سن ازدواج و استفاده از روش

، تخصصي علـوم اجتمـاعي دانشـگاه آزاد اسـلامي واحـد شوشـتر       ةفصلنام؛ »١٣٨٨سال 

 .٩٦- ٦٧، ص١٣٨٩، ٨، ش٤س

تحليل بازنمايي زن در گفتمان اعتدال: تحليـل  «احمدي؛  حيدري، آرمان و حكيمه ملك .٢١

- ٥٣، ص١٣٩٨، ٤، ش١٠، سزنان ةنام پژوهش؛ »هاي حسن روحاني گفتماني سخنراني

٧٦. 

 ةنظري ـشب بـر اسـاس    هزارويك  نمايشي شهرزاد از  ةمجموعاقتباس «حمود؛ حيدري، م .٢٢

 .١١٥- ٨٩، ص١٣٩٨، ٤٧، ش١٢، سنقد ادبي ةمجل؛ »دادلي اندرو
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 ةتطبيـق شـهرزاد داسـتاني بـا شـهرزاد نمايشـي: مجموع ـ      « ؛سـتاري  و الهـه  دلشاد، شهرام .٢٣

هزارويـك    همـايش ملـي    ؛»هزارويك شب  نمايش خانگي شهرزاد و تأثيرپذيري آن از 

  ، در:١٣٩٦ شب و ادبيات ايران و جهان،

24. https://search.ricest.ac.ir/dl. 
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  .١٣٩٣، زنان
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  .١٣٨٩، شهريهم

 .١٣٦٨؛ تهران: آسمان، نويد، زنان ايران در جنبش مشروطهناهيد، عبدالحسين؛  .٤٣

هـاي جنسـيتي در مدرنيتـة     : نگرانـي ريـش  زنـان سـيبيلو و مـردان بـي    آبادي، افسانه؛  نجم .٤٤

 .١٣٩٧؛ تهران: تيسا، ايراني

هـران:  ؛ ت: حكايـت دختـران قوچـان   هاي انقلاب مشروطيت ازيادرفتهآبادي، افسانه؛  نجم .٤٥

 .١٤٠٢روشنگران و مطالعات زنان، 

بررسـي تـأثير رسـانه و ابـزار مجـازي بـر       « ؛اربـابي  و نيمـا  نـوري  و سـينا  نعمتي، شـاهرخ  .٤٦

، ١٣٩٤ المللي پژوهش در علوم رفتـاري و اجتمـاعي،   كنفرانس بين ؛»پذيري افراد جامعه

  در:



    

  
١١٢ 

 

47. https://civilica.com/doc/441040. 
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